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تعلیــق اراده در تماشــای رنــج: تحلیــل زیبایی‌شــناختی تابلــوی 
دفــن مســیح اثــر کاراواجــو براســاس نظریــهٔ تأمــل بــی‌اراده در 

اندیشــهٔ شــوپنهاور

مقالــهٔ پژوهشــی

علیـرضا عزیزی ۱*    |     ابوالفضل دهقانی‌زاده۲

چکیده

 زیبایی‌شناسی، فلسفهٔ شوپنهاور، هنر باروک، تابلوی دفن مسیح، تأمل بی‌اراده.واژگان کلیدی:

مفهــوم زیبایــی در اندیشــهٔ فلســفی، همــواره میــان دو قطــب لــذت و رنــج در نوســان بــوده اســت؛ امــا در نظــام زیبایی‌شــناختی آرتــور 

ــاب و بی‌واســطه دســت  ــه تأمــل ن ــی یافتــه و ب ــی حاصــل می‌شــود کــه ذهــن از اســارت اراده و خواســت رهای ــی زمان ــهٔ زیبای شــوپنهاور، تجرب

ــوای  ــه محت ــاری ک ــژه در آث ــج فراهــم مــی‌آورد؛ به‌وی ــا رن ــه ب ــی در مواجه ــهٔ زیبای ــل تجرب ــرای تحلی ــرد ب ــی منحصربه‌ف ــه، امکان ــن نظری ــد. ای یاب

ــا تمرکــز بــر تابلــوی »دفــن مســیح« اثــر کاراواجــو، می‌کوشــد امــکان تحقــق تجربــهٔ زیبایــی در دل رنــج را  تراژیــک دارنــد. پژوهــش حاضــر، ب

ــی‌اراده، مــورد واکاوی قــرار دهــد. ــهٔ تأمــل ب ــا نظری ــق ب مطاب

پرســش اصلــی ایــن تحقیــق آن اســت کــه: آیــا می‌تــوان در مواجهــه بــا اثــری آکنــده از رنــج و تــراژدی، تجربــه‌ای زیباشــناختی مطابــق بــا تعلیــق 

ــی  ــای متافیزیک ــاروک و بنیان‌ه ــر ب ــار هن ــوای رنج‌ب ــان محت ــع می ــل تقاط ــش، تحلی ــدف پژوه ــت؟ ه ــوپنهاور داش ــری ش ــام فک اراده در نظ

نظریــهٔ شــوپنهاور اســت. روش تحقیــق کیفــی، بــا رویکــرد تحلیلی–تطبیقــی و مبتنــی بــر خوانــش متن‌محــور بــوده اســت. گــردآوری داده‌هــا 

ــه اســت. یافته‌هــای  ــاروک صــورت گرفت ــر ب ــار شــوپنهاور و تحلیل‌هــای نظــری هن ــر آث ــه‌ای، ترجمه‌هــای معتب ــع کتابخان ــا اســتفاده از مناب ب

ــتا،  ــردازی ایس ــر نورپ ــی نظی ــل ویژگی‌های ــه دلی ــود، ب ــاک خ ــوای دردن ــم محت ــیح« علی‌رغ ــن مس ــوی »دف ــه تابل ــد ک ــان می‌ده ــش نش پژوه

ــی غیرشــخصی و هستی‌شــناختی، شــرایطی را فراهــم مــی‌آورد  ــج در قالب ــهٔ رن ــدی انتزاعــی، حــذف عناصــر داســتانی فرعــی و ارائ ترکیب‌بن

کــه مخاطــب در آن از میــل و خواســت فــردی فاصلــه گرفتــه و بــه تأمــل بــی‌اراده دســت می‌یابــد. بــه بیــان دیگــر، ایــن اثــر، نمایانگــر امکانــی 

ــی و  ــان زیبای ــبت می ــی دارد و نس ــری شــوپنهاور همخوان ــای نظ ــا بنیان‌ه ــه ب ــه‌ای ک ــج اســت؛ تجرب ــی در دل رن ــهٔ زیبای ــرای تجرب اســتثنایی ب

ــد. ــف می‌کن ــراژدی را بازتعری ت
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Abstract
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The concept of beauty in philosophical thought has always oscillated between the poles of pleasure 

and suffering. However, in Arthur Schopenhauer’s aesthetic system, the research is to analyze the in-

tersection between the tragic content of Baroque art and the metaphysical foundations of Schopen-

hauer’s philosophy.

The research adopts a qualitative methodology with an analytical-comparative approach, relying on 

close textual interpretation. Data have been collected through library-based sources, including reli-

able translations of Schopenhauer’s works and theoretical studies on Baroque art.

Findings indicate that The Entombment of Christ, despite its painful content, provides conditions 

for will-less contemplation through features such as static lighting, abstract composition, omission 

of narrative excess, and the presentation of suffering in a depersonalized and ontological manner. 

In this way, the viewer distances themselves from individual desires and enters a state of pure con-

templation. In other words, this painting represents a rare possibility for experiencing beauty within 

suffering—an experience that aligns with Schopenhauer’s aesthetics and redefines the relationship 

between beauty and tragedy.
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مقدمه

هنــر،  فلســفهٔ  از  بنیادیــن  شــاخه‌ای  به‌مثابــه  زیبایی‌شناســی، 

همــواره در پــی تبییــن چیســتی و چگونگــی تجربــهٔ مواجهــهٔ انســان 

بــا امــر زیبــا بــوده اســت؛ تجربــه‌ای کــه در ســطوحی فراتــر از دریافــت 

هستی‌شــناختی،  ســاحت‌های  بــه  تکنیکــی،  درک  یــا  حســی 

میــان  در  می‌کنــد.  نفــوذ  اخلاقــی  حتــی  و  معرفت‌شــناختی 

شــوپنهاور  آرتــور  اندیشــهٔ  زیبایی‌شــناختی،  گوناگــون  نظام‌هــای 

جایگاهــی ممتــاز دارد؛ فیلســوفی کــه بــا عبــور از ســنت عقل‌گرایانــهٔ 

کانــت و تأثیرپذیــری از متافیزیــک شــرقی و فلســفهٔ بودایــی، تجربــهٔ 

زیبایــی را نــه حاصــل حکــم تأملــی یــا ســنجش عقلانــی؛ بلکــه 

نتیجــهٔ یــک گسســت درونــی از میــل، خواســت و اراده می‌دانــد. 

ــه در آن،  ــت ک ــی اس ــه وضعیت ــر ب ــی ناظ ــهٔ وی، زیبایی‌شناس در نظری

ســوژهٔ ادراک‌کننــده بــا فاصلــه گرفتــن از »اراده« بــه مثابــه منشــأ 

درد و اضطــرار، بــه تأملــی نــاب و بی‌غــرض وارد می‌شــود؛ حالتــی 

کــه در آن، اثــر هنــری می‌توانــد بــه رهایــی موقتــی از ســاحت رنــج 

گــردد. منجــر  هستی‌شــناختی 

در ســوی دیگــر، هنــر دورهٔ بــاروک -به‌ویــژه در آثــار کاراواجــو- تمرکــز 

خــود را نــه بــر صورت‌هــای نــاب یــا تعــادل کلاســیک؛ بلکــه بــر 

و  تاریــک  ابعــاد  و  دراماتیــک  تنش‌هــای  رنــج،  بازنمایــی شــدید 

متزلــزل هســتی انســانی قــرار داده اســت. ایــن درون‌مایه‌هــا در 

تابلــوی »دفــن مســیح« بــا شــدت بصــری و مفهومــی خاصــی نمــود 

ــدان، ســوگواری و فروپاشــی جســم را  ــه مــرگ، فق ــری ک ــد؛ اث می‌یابن

در مرکــز نــگاه مخاطــب قــرار می‌دهــد. همیــن تضــاد، زمینــهٔ طــرح 

پرســش اصلــی ایــن مقالــه را فراهــم مــی‌آورد: چگونــه می‌تــوان 

ــر مشــحون از  ــک اث ــهٔ زیبایی‌شــناختی حاصــل از مشــاهدهٔ ی تجرب

رنــج و تــراژدی را در چهارچــوب نظریــهٔ تعلیــق اراده۱ در زیبایی‌شناســی 

ــری  ــا تصوی ــه ب ــا مواجه ــر، آی ــارت دیگ ــرد؟ به‌عب ــه ک شــوپنهاور توجی

چــون »دفــن مســیح« کــه در آن مــرگ و انــدوه به‌وضــوح جــاری اســت، 

می‌توانــد بــه حالتــی از رهایــی، تأمــل نــاب و فاصله‌گیــری از اراده 

ــهٔ  ــکان تجرب ــر، ام ــک اث ــوای شــدیداً تراژی ــه محت ــا آنک بینجامــد؟ ی

زیبایــی را در نطفــه خنثــی می‌ســازد؟

اهمیــت ایــن مســئله از آنجــا ناشــی می‌شــود کــه نســبت میــان رنــج 

و زیبایــی، از چالش‌برانگیزتریــن مباحــث در تاریــخ زیبایی‌شناســی 

به‌شــمار مــی‌رود. شــوپنهاور بــا ارائــهٔ امکانــی بــرای تجربــهٔ زیبایــی در 

ــان امــر والا و امــر  ــر از دوگانه‌هــای کلاســیک می ــج، گامــی فرات دل رن

زیبــا، یــا زیبایــی و زشــتی برمــی‌دارد و نگاهــی یکپارچــه بــه هســتی، 

ــر  ــا هن ــه ب ــن نظری ــع ای ــد. تقاط ــه می‌ده ــی ارائ ــهٔ ادراک ــر و تجرب هن

بــرای  آثــار کاراواجــو، بســتری منحصربه‌فــرد  بــا  بــاروک۲، به‌ویــژه 

تحلیــل نظــری فراهــم مــی‌آورد کــه تاکنــون در پژوهش‌هــای فلســفی 

کمتــر بــدان پرداختــه شــده اســت.

پژوهــش حاضــر بــا روش تحلیلی-مفهومــی و رویکــردی نظــری، 

و بــر پایــهٔ خوانــش فلســفی-تطبیقی تابلــوی »دفــن مســیح«۳، 

در  را  شــوپنهاور  اندیشــهٔ  در  بــی‌اراده«  »تأمــل  نظریــهٔ  می‌کوشــد 

نســبت بــا تجربــهٔ تماشــای رنــج در اثــر هنــری بازخوانــی کنــد. تمرکــز 

ــر ظرفیــت  ــا تاریخــی؛ بلکــه ب ــر تحلیــل فرمــال ی ــه ب ایــن مطالعــه ن

نظریــهٔ  زیبایی‌شــناختی  ســاختار  بــه  ورود  بــرای  اثــر  مفهومــی 

شــوپنهاور اســت. در ایــن مســیر، از ترجمه‌هــای فارســی معتبــر 

آثــار شــوپنهاور، منابــع زیبایی‌شناســی کلاســیک و مــدرن، و نیــز 

پژوهش‌هــای تحلیلــی دربــارهٔ هنــر بــاروک بهــره گرفتــه خواهــد 

شــد، تــا امکانــی تــازه بــرای فهــم نســبت زیبایــی و رنــج از منظــر 

ــد. ــم آی ــر فراه ــفهٔ هن فلس

روش‌شناسی

ایــن پژوهــش بــا رویکــردی کیفــی و نظــری انجــام شــده و از روش 

تحلیــل مفهومی-تفســیری بهــره می‌بــرد. چهارچــوب نظــری تحقیــق 

شــوپنهاور  زیبایی‌شناســی  در  بــی‌اراده«  »تأمــل  مفهــوم  پایــهٔ  بــر 

شــکل گرفتــه و تحلیل‌هــا بــر مبنــای تطبیــق ایــن نظریــه بــا محتــوای 

ــرد.  ــورت می‌گی ــو ص ــر کاراواج ــیح« اث ــن مس ــوی »دف ــی تابل مفهوم

اســنادی  و  کتابخانــه‌ای  مطالعــهٔ  طریــق  از  پژوهــش  داده‌هــای 

گــردآوری شــده‌اند و شــامل متــون فلســفی، منابــع تخصصــی در 

حــوزهٔ زیبایی‌شناســی و مطالعــات مرتبــط بــا هنــر بــاروک هســتند. 

ــود و  ــام می‌ش ــور انج ــی و متن‌مح ــورت تطبیق ــی به‌ص ــل نهای تحلی

تــاش دارد ظرفیت‌هــای نظــری تجربــهٔ زیباشــناختی۴ را در بســتر 

ــد. ــر واکاوی کن ــفهٔ هن فلس

پیشینهٔ پژوهش 

مفهــوم »تعلیــق اراده« در زیبایی‌شناســی آرتــور شــوپنهاور، یکــی از 

مباحــث کلیــدی در فلســفهٔ هنــر مــدرن اســت کــه در پژوهش‌هــای 

ســطح  در  اســت.  شــده  بررســی  نظــری  به‌صــورت  متعــددی 

 Julian و   )2002(  Christopher Janaway آثــار  بین‌المللــی، 

ــه هســتند. در  ــن زمین ــع مرجــع در ای ــه مناب Young )2005(  از جمل

ایــران نیــز، آراء زیبایی‌شــناختی شــوپنهاور در برخــی منابــع آموزشــی 

ــه  ــوان ب ــه می‌ت ــت؛ از جمل ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــی م و پژوهش

ــی  ــر فلســفهٔ شــوپنهاور« نوشــتهٔ ابوالقاســم فنای ــاب »درآمــدی ب کت

بــه  به‌طورکلــی  آن  در  کــه  کــرد  اشــاره  نقــد فرهنــگ، ۱۳۹۶(  )نشــر 

ــی وارد  ــه شــده؛ ول ــن فیلســوف پرداخت تأمــات زیبایی‌شــناختی ای

بحث‌هــای کاربــردی یــا تطبیقــی بــا آثــار هنــری نمی‌شــود.

در  رنــج  و  »زیبایــی  مقالــهٔ  تخصصی‌تــر،  پژوهش‌هــای  حــوزهٔ  در 

و  زاد  محمدرضــا شمســایی  ســید  نوشــتهٔ  شــوپنهاور«  اندیشــهٔ 

حمیدرضــا آتــش‌زر در فصلنامــهٔ فلســفهٔ هنــر )ســال ۱۳۹۸، شــماره 

۵(، بــه بررســی نســبت میــان رنــج هستی‌شــناختی و تجربــهٔ زیبایــی 

در نظــام فکــری شــوپنهاور پرداختــه اســت. ایــن مقالــه، به‌رغــم طــرح 
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ــل  ــری تحلی ــای هن ــا نمونه‌ه ــبت ب ــق اراده، آن را در نس ــهٔ تعلی نظری

ــام دارد. ــی و ع ــردی مفهوم ــتر رویک ــرده و بیش نک

ــایر  ــار س ــوپنهاور در کن ــز آراء ش ــی نی ــای تطبیق ــی پژوهش‌ه در برخ

فیلســوفان بررســی شــده‌اند؛ به‌عنــوان مثــال، مقالــهٔ »مقایســهٔ 

دیــدگاه کانــت و شــوپنهاور دربــارهٔ زیبایــی« نوشــتهٔ رضــا مداحــی 

ــه  ــر ب ــاً ناظ ــماره ۸۷(، صرف ــال ۱۳۹۷، ش ــر )س ــد و نظ ــهٔ نق در فصلنام

ــن دو متفکــر اســت و  ــگاه ای ــی در ن ــم انتزاعــی زیبای تحلیــل مفاهی

ــت. ــرده اس ــری ورود نک ــار هن ــا آث ــا ب ــق نظریه‌ه ــه تطبی ب

از منظــر تحلیــل هنــر بــاروک در ایــران، پژوهش‌هــای محــدودی 

وجــود دارنــد. یکــی از مهم‌تریــن منابــع در ایــن زمینــه، کتــاب »هنــر 

بــاروک« نوشــتهٔ مســعود ســپهر )نشــر ســمت، ۱۳۹۲( اســت کــه 

به‌صــورت توصیفــی و تاریخــی بــه معرفــی شــاخصه‌های هنــر بــاروک 

پرداختــه اســت. بــا ایــن حــال، ایــن اثــر نیــز فاقــد تحلیــل نظــری یــا 

ــار کاراواجــو اســت. در  ــد آث ــار خاصــی مانن ــا آث فلســفی در نســبت ب

مقالــه‌ای دیگــر بــا عنــوان »رویکردهــای زیباشناســی بــاروک در تئاتــر 

و معمــاری اروپــا« نوشــتهٔ ناهیــد ســقایی در فصلنامــهٔ هنرهــای زیبــا 

ــاروک  ــر ب ــال هن ــای فرم ــق ویژگی‌ه ــر تطبی ــی ب ــز اصل )۱۳۹۶(، تمرک

بــا ســاختارهای نمایشــی اســت، نــه تحلیــل زیبایی‌شــناختی یــا 

مفهومــی.

ــی آن،  ــه ط ــرد ک ــکل می‌گی ــأی ش ــر در خ ــش حاض ــه، پژوه در نتیج

ــهٔ تعلیــق اراده در اندیشــهٔ شــوپنهاور تاکنــون در پژوهش‌هــای  نظری

ایرانــی و بین‌المللــی، به‌صــورت مســتقیم و تحلیلــی در نســبت 

ــت.  ــده اس ــی نش ــاروک بررس ــخص از دورهٔ ب ــری مش ــر هن ــک اث ــا ی ب

نــوآوری ایــن مطالعــه در آن اســت کــه بــدون ورود بــه تحلیــل فرمــال، 

سبک‌شناســی یــا عناصــر بصــری، تــاش دارد تــا مفهــوم تعلیــق 

ــتر  ــر بس ــوپنهاور، ب ــی ش ــهٔ زیبایی‌شناس ــوب نظری اراده را در چهارچ

ً نظــری در مــورد نقاشــی دفــن مســیح کاراواجــو مــورد  تأملــی کامــا

ــرار دهــد. واکاوی ق

مبانی نظری پژوهش

۱- زمینه‌های تاریخی و فلسفی زیبایی و رنج

تجربــهٔ زیباشــناختی در پهنــهٔ تاریــخ اندیشــه همــواره محــل تلاقــی 

ســاحت‌های حســی، عقلــی و وجــودی انســان بــوده اســت؛ تجربــه‌ای 

کــه نه‌تنهــا بــا ادراک امــر زیبــا؛ بلکــه بــا مفاهیمــی چــون رنــج، فقــدان 

ــان  ــی از یون ــول زیبایی‌شناس ــیر تح ــت. س ــورده اس ــره خ ــراژدی گ و ت

ــگ،  ــی هماهن ــه تعریف ــا دوران مــدرن نشــان می‌دهــد ک باســتان ت

متقــارن و خردمحــور از زیبایــی به‌‌تدریــج جــای خــود را بــه درک‌هایــی 

اســت؛  داده  هستی‌شــناختی‌تر  و  پارادوکســیکال‌تر  پیچیده‌تــر، 

ــاحت‌های  ــا س ــه ب ــرای مواجه ــی ب ــد ظرفیت ــی را واج ــه زیبای ــی ک درک

تاریک‌تــرِ وجــود همچــون رنــج، مــرگ و زوال می‌دانــد. بــه بیــان 

دیگــر، زیبایــی بــا حفــظ پیونــد خویــش بــا حقیقــت، در عرصه‌هایــی 

ــدند. ــور می‌ش ــا آن تص ــل ب ــر در تقاب ــه پیش‌ت ــد ک ــور می‌یاب حض

از افلاطــون کــه زیبایــی را پرتویــی از عالــم مثــل می‌دانســت، تــا 

تعریــف  غیرمفهومــی  و  بی‌غرضانــه  داوری  را  زیبایــی  کــه  کانــت 

کــرد، ادراک زیبایــی پیوســته در تنــش بــا مفاهیمــی چــون فقــدان و 

والایــی دگرگــون شــده اســت. در فلســفهٔ متأخــر کانــت، تمایــز میــان 

زیبایــی و امــر والا )Sublime( امکاناتــی تــازه بــرای مواجهــه بــا 

هیبــت، تــرس و رنــج می‌گشــاید )پرهــام، ۱۳۹۷: ۷۳؛ کانــت، ۱۴۰۲: ۱۲۶(. 

ــر  ــا اث ــی ب ــهٔ رویاروی ــدرن، لحظ ــی م ــون زیباشناس ــیاری از مت در بس

هنــری واجــد بعُــدی وجــودی اســت کــه مخاطــب را از زیســت روزمــره 

ــه  ــی ک ــد؛ قلمروی ــی وارد می‌کن ــروی تأمل ــه قلم ــرد و ب ــرون می‌ب بی

در آن »زیبایــی« نــه زینتــی دل‌پســند؛ بلکــه برشــی از حقیقــت اســت 

)تاجبخــش، ۱۳۹۲: ۱۰۱(.

ــج در  ــارهٔ رن ــن را درب ــش‌هایی بنیادی ــی پرس ــی مفهوم ــن دگردیس ای

ــهٔ  ــرای تجرب ــد بســتری ب ــه می‌توان ــج چگون ــر پیــش می‌کشــد: رن هن

ــخ  ــی تل ــی واقعیت ــاً بازنمای ــک صرف ــر تراژی ــا هن ــد؟ آی ــی باش زیبای

اســت یــا امکانــی بــرای رهایــی از آن؟ پاســخ بــه این پرســش مســتلزم 

بررســی تاریخــیِ جایــگاه رنــج در ســاختارهای زیبایی‌شــناختی و نیــز 

توجــه بــه نظام‌هــای متافیزیکــی و عرفانــی اســت کــه بــر فیلســوفان 

متأثــری چــون شــوپنهاور اثــر گذاشــته‌اند. در نظــام فکــری او، ســلب 

اراده، رهایــی در تأمــل و بی‌طرفــی ذهــن، چهارچوبــی می‌آفریننــد 

کــه تجربــهٔ زیبایــی در دل رنــج را ممکــن می‌کنــد؛ چهارچوبــی کــه در 

ــه  ــن مســیح« کاراواجــو در مقال ــوی »دف ــل تابل ــای تحلی ــه، مبن ادام

حاضــر خواهــد بــود.

۱-۱-  از زیبایــی هماهنــگ تــا زیبایــی متألــم: تحولــی در درک 

ــت ــا کان ــون ت ــی از افلاط زیبای

پیونــدی  در  همــواره  زیبایــی  ادراک  غــرب،  فلســفی  ســنت  در 

تنگاتنــگ بــا مفاهیــم نظــم، تناســب و هارمونــی قــرار داشــته اســت. 

ــوس  ــان محس ــت در جه ــی از حقیق ــی انعکاس ــون، زیبای ــزد افلاط ن

بــود؛ حقیقتــی کــه در قالــب ایده‌هــای ازلــی در جهــان معقــول ســاکن 

اســت. به‌زعــم او، تجربــهٔ زیبایــی زمانــی رخ می‌دهــد کــه روح انســان 

از طریــق مشــاهدهٔ زیبــای محســوس، بــه یــادآوری حقیقــت مطلــق 

نایــل شــود. ایــن تجربــه نه‌تنهــا حســی نیســت؛ بلکــه »بــه ســاحت 

عقــل تعلــق دارد و نشــانه‌ای از بازگشــت بــه اصــل اســت« )افلاطــون، 

1396: 102(. در چنیــن نظامــی، رنــج، بی‌نظمــی و فقــدان، عناصــر 

طردشــده از عرصــهٔ زیباشناســی به‌حســاب می‌آمدنــد.

در نقطــهٔ مقابــل، ارســطو بــا حفــظ برخــی مبانــی افلاطونــی، مفهــوم 

تــراژدی  بوطیقــا،  در  او  کــرد.  زیبایی‌شناســی  وارد  را  »کاتارســیس« 

نمایــش  طریــق  از  کــه  می‌فهمــد  هنــری  ســاختاری  به‌مثابــه  را 

ــی  ــی و اخلاق ــش عاطف ــه پالای ــب را ب ــوزی، مخاط ــرس و دلس ــج، ت رن
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می‌رســاند. اگرچــه ایــن نــگاه همچنــان زیبایــی را در چهارچــوب 

هارمونــی حفــظ می‌کنــد؛ امــا »راهــی بــرای ورود رنــج بــه عرصــهٔ 

یــا خنثــی ســازد«  نفــی  را  آن  زیبایــی هنــری می‌گشــاید، بی‌آنکــه 

.)128  :1390 )صابــری، 

ــا نظــام الهــی  ــه قــرون وســطی، زیبایــی مجــدداً در پیونــد ب ــا ورود ب ب

ــی  ــا یافــت. در آرای آگوســتین و آکوینــاس، زیبای ــی معن و نظــم کیهان

مبتنــی بــر نســبت‌های عــددی، نــور و انســجام بــود؛ مفاهیمــی 

ــیحی  ــات مس ــت الهی ــا در خدم ــی؛ ام ــفهٔ یونان ــداد فلس ــه در امت ک

تفســیر می‌شــدند. در ایــن ســاختار، تجربــهٔ زیباشــناختی به‌عنــوان 

تلقــی  جهــان  در  خداونــدی  متعالــی  نظــم  حضــور  از  نشــانه‌ای 

می‌گردیــد، نــه فضایــی بــرای درنــگ در رنــج یــا بی‌نظمــی.

ــن نظــم ســنتی را دگرگــون ســاخت. در  تحــولات دوران روشــنگری، ای

ــه  ــر والا، ب ــارهٔ ام ــود درب ــالهٔ خ ــورک در رس ــد ب ــم، ادمون ــرن هجده ق

تجربــهٔ لذتــی از جنــس تــرس، شــکوه و هیبــت اشــاره کــرد. او نوشــت: 

»امــر والا، هیبتــی اســت کــه مــا را بــه اطاعــت از عظمــت وامــی‌دارد، 

حتــی اگــر ایــن عظمــت مــا را بترســاند« )Burke, 1757: 58(.  بــورک 

از نخســتین متفکرانــی بــود کــه به‌صراحــت از امــکان تجربــهٔ زیبایــی 

در مواجهــه بــا عناصــر دردنــاک، تاریــک و تهدیدآمیــز ســخن گفــت.

در ادامــهٔ ایــن مســیر، کانــت در نقــد قــوهٔ حکــم، میــان زیبایــی و 

امــر والا تمایــز نهــاد. او زیبایــی را تجربــه‌ای آرام، مبتنــی بــر صــورت و 

هماهنگــی دانســت، درحالی‌کــه امــر والا را ناظــر بــه هیبــت، ناتوانــی 

عقــل جزئــی و در نهایــت، پیــروزی عقــل کل بــر ناتوانــی حــواس 

معرفــی کــرد. از دیــدگاه کانــت، »امــر والا، هرچنــد بــا احســاس رنــج 

آغــاز می‌شــود؛ امــا بــه آگاهــی اخلاقــی از آزادی و عظمــت درونــی 

 .)85  :1395 انــواری،  1790/ترجمــهٔ  )کانــت،  می‌انجامــد«  انســان 

را آغــاز شــکاف میــان  ایــن تمایــز  ایرانــی،  تحلیل‌گــران معاصــر 

ــا درد دانســته‌اند؛ شــکافی  ــه ب ــی آمیخت ــی لذت‌بخــش و زیبای زیبای

کــه راه را بــرای اندیشــه‌های پیچیده‌تــر شــوپنهاور و نیچــه همــوار 

ســاخت )طاهــری، 1400: 92(.

در پرتــو ایــن تحــول مفهومــی، ادراک زیبایــی از تجربــه‌ای مبتنــی 

ــی  ــد و حت ــرت، تهدی ــق، حی ــا تعلی ــه‌ای ب ــه مواجه ــی، ب ــر هماهنگ ب

ــر در  ــری اخلال‌گ ــج عنص ــته، رن ــر در گذش ــکل داد. اگ ــر ش ــج تغیی رن

ســاختار زیباشناســی بــود، اکنــون خــود بــه بخشــی از ســاختار تجربهٔ 

زیباشــناختی بــدل شــده اســت. ایــن دگرگونــی مفهومــی، زمینــه‌ای 

فراهــم مــی‌آورد تــا در گام بعــد، بــه بررســی جایــگاه رنــج در نظام‌هــای 

متافیزیکــی و عرفانــی بپردازیــم؛ نظام‌هایــی کــه الهام‌بخــش تلقــی 

ــد. ــی از اراده بوده‌ان ــی و رهای ــهٔ زیبای ــوپنهاور از تجرب ش

۱–۲-  حضــور رنــج در نظام‌هــای عرفانــی و متافیزیکــی: بودیســم، 

مســیحیت و تأثیــر آن بر شــوپنهاور

تجربــهٔ زیباشــناختی در تأمــات انســان دربــارهٔ معنــای هســتی، 

همــواره بــا رنــج در‌هم‌تنیــده بــوده اســت؛ به‌گونــه‌ای کــه اغلــب 

نظام‌هــای متافیزیکــی و عرفانــی، رنــج را نــه صرفــاً حالــت روانــی 

یــا زیســتی؛ بلکــه حقیقتــی هستی‌شــناختی قلمــداد کرده‌انــد. 

ایــن دریافــت در بودیســم، عرفــان مســیحی و نیــز عرفــان اســامی 

حضــوری پررنــگ دارد و بــر فلســفهٔ آرتــور شــوپنهاور نیــز تأثیــری ژرف و 

ــت. ــاده اس ــاختاری نه س

ــح  ــا تصری ــت شــریف« ب ــار حقیق ــن »چه ــوزهٔ بنیادی در بودیســم، آم

ــج )dukkha( اســت، اندیشــه  ــرهٔ رن ــی در چنب ــه سراســر زندگ اینک

می‌کنــد  اســتوار   )tanhā( دلبســتگی  و  میــل  از  رهایــی  بــر  را 

در  رنــج  متافیزیــک  بنیــان  تلقــی،  16(. همیــن   :1974  ,Rahula(

ــور  ــه »اراده« نیــروی ک ــی ک فلســفهٔ شــوپنهاور را شــکل می‌دهــد؛ جای

ــه انســان را در چرخــهٔ خواســتن، ناکامــی و  ــری اســت ک و پایان‌ناپذی

درد نگــه مــی‌دارد )خراســانی، ۱۳۹۲: ۸۸(.

ــاه؛ بلکــه طریقــی  ــاً پیامــد گن ــه صرف ــج را ن ــز رن ــان مســیحی نی عرف

می‌بینــد.  مســیح  مصائــب  در  مشــارکت  و  روح  پالایــش  بــرای 

قدیســانی چــون ســن‌خوان صلیبــی و تــرزا آویــا، رنــج را ابــزار تزکیــه 

کــه  تصویــری  می‌داننــد؛  نفســانی  وابســتگی‌های  از  گسســت  و 

بــاروک،  پیکره‌هــای  و  نقاشــی‌ها  در  به‌ویــژه  مســیحی،  هنــر  در 

اســت. یافتــه  بازتــاب  زیباشناســانه  به‌صــورت 

شــوپنهاور بــا تلفیــق ایــن دو ســنت، متافیزیــک رنــج را صورت‌بنــدی 

ــی  ــد و رهای ــج می‌آفرین ــه رن ــی اســت ک ــلِ بی‌پایان ــد: اراده، می می‌کن

رخ  زمانــی  رهایــی  ایــن  به‌دســت می‌آیــد.  آن  تعلیــق  یــا  نفــی  در 

ــی‌رود  ــرون م ــتن بی ــهٔ خواس ــه‌ای از چرخ ــان لحظ ــه انس ــد ک می‌ده

و بــه »تأمــل بــی‌اراده« دســت می‌یابــد؛ تجربــه‌ای کــه در ســکوت 

زیبایی‌شــناختی اثــر هنــری، ریاضــت زاهدانــه یــا رنــجِ پذیرفته‌شــده 

بــرای تعالــی ممکــن می‌شــود )شــوپنهاور، ۱۴۰۳: ۲۴۶(.

اســت:  ســنت  ســه  فلســفی  ترجمــان  شــوپنهاور  بدین‌ترتیــب، 

زیبایــی  و  مســیحی  رهایی‌بخــشِ  رنــج  بودایــی،  خواســتِ  تــرک 

ــهٔ نفــی اراده. همیــن نــگاه بعدهــا الهام‌بخــش هنرمنــدان و  به‌منزل

نویســندگانی شــد کــه در جنبش‌هــای مــدرن و اکسپرسیونیســتی، 

ــی و حقیقــت دانســتند  ــهٔ زیبای ــکار؛ بلکــه امــکانِ تجرب ــه ان ــج را ن رن

)مؤمنــی، ۱۳۹۷: ۱۱۲(.

ــدد؛  ــه همیــن همداســتانی می‌پیون ــز ب ــی اســامی نی تأمــل عرفان

ــرای گسســتن از وابســتگی‌ها  ــدی ب ــه تمهی ــه مثاب ــج ب ــه رن ــی ک جای

ــراید:  ــوی می‌س ــه مول ــود. چنانک ــی می‌ش ــت تلق ــه حقیق ــرب ب و تق

»ایــن رنــج و فقــر در جهــان، از بهــر آن اســت/ تــا مــرد را در جــان شــود 

ــر دوم، بیــت ۲۷۳۸(. ــان« )مثنــوی، دفت ســودای جان

بنابرایــن، از منظــر شــوپنهاور، رنــج حقیقتــی گریزناپذیــر اســت و 

ــکان  ــج، ام ــن رن ــا در دل همی ــاید ت ــی می‌گش ــیِ او راه زیبایی‌شناس

رهایــی و شــهود زیبایــی متعالــی را جســت‌وجو کنیــم. در ادامــهٔ ایــن 

ــا اتــکا بــه ایــن بنیــان نظــری، مفهــوم »تأمــل بــی‌اراده« و  پژوهــش، ب
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ظرفیــت آن بــرای درنــگ در رنــجِ بازنمایی‌شــده در تابلــوی »دفــن 

مســیح« کاراواجــو بررســی خواهــد شــد.

۲-  زیبایی‌شناسی شوپنهاور

بنیادین‌تریــن  از  یکــی   )1860–1788( شــوپنهاور  آرتــور  اندیشــهٔ 

تحــولات در زیبایی‌شناســی قــرن نوزدهــم را رقــم می‌زنــد؛ تحولــی 

کــه برخــاف عقل‌گرایــی کانتــی و خوش‌بینــی هگلــی، بــر محــور 

رنــج، اراده، و امــکان رهایــی از آن اســتوار شــده اســت. شــوپنهاور، 

از فلســفهٔ کانــت، بودیســم و عرفــان مســیحی،  تأثیرپذیــری  بــا 

جهانــی را ترســیم می‌کنــد کــه در ذات خــود مشــحون از رنــج اســت؛ 

چراکــه اراده به‌عنــوان نیــروی بنیــادی هســتی، هرگــز بــه رضایــت 

نمی‌انجامــد.

ــد  از منظــر او، هنــر تنهــا قلمرویــی اســت کــه در آن، انســان می‌توان

را  او آن  اراده خــارج شــود؛ تجربــه‌ای کــه  از ســیطرهٔ  بــرای لحظــه‌ای 

»تأمــل بــی‌اراده« می‌نامــد. در ایــن حالــت، ســوژهٔ درک‌کننــده، بــا 

نگریســتن بی‌غــرض و موقتــی بــه بازنمودهــا، از جهــان اراده فاصلــه 

می‌گیــرد و بــه رهایــی موقــت از رنــج دســت می‌یابــد. بنابرایــن، 

ــهٔ  ــی تجرب ــه نوع ــذت؛ بلک ــا ل ــرگرمی ی ــه س ــناختی ن ــهٔ زیباش تجرب

فلســفی و نجات‌بخــش اســت.

ــی در  ــه دو محــور نظــری اصل ــه، به‌طــور مشــخص ب بخــش دوم مقال

ــردازد: ــوپنهاور می‌پ ــری ش ــام فک نظ

ــان اراده،  ــهٔ می ــی رابط ــهٔ او یعن ــی نظری ــالودهٔ متافیزیک ــت، ش نخس

ــج. ــود، و رن بازنم

دوم، مفهــوم کلیــدی »تأمــل بــی‌اراده« کــه تجربــهٔ زیباشناســی را 

می‌کنــد. تحلیــل  آن  براســاس 

فکــری  نظــام  متافیزیکــی  بنیــاد  رنــج:  و  بازنمــود  اراده،   -۱-۲

ر و پنها شــو

در نظــام فلســفی شــوپنهاور، جهــان نــه در مقــام مجموعــه‌ای از 

بازنمــودی  به‌مثابــه  بلکــه  عقلانــی؛  نظم‌هــای  یــا  مــادی  اشــیاء 

از  می‌شــود.  درک  »اراده«  به‌نــام  نــاآگاه  و  بنیادیــن  نیــروی  یــک  از 

دیــدگاه او، آنچــه انســان در تجربــهٔ روزمــره بــا آن مواجــه اســت، صرفــاً 

ــت  ــه در پش ــی ک ــت؛ واقعیت ــت اس ــودی از واقعی ــا بازنم ــر« ی »تصوی

ایــن تصاویــر، نیرویــی کــور، بی‌هــدف و بی‌خــرد وجــود دارد: »ارادهٔ 

زیســتن«. شــوپنهاور می‌نویســد: »جهــان بازنمــود اســت؛ امــا آنچــه 

در ژرف‌تریــن لایــهٔ آن نهفتــه اســت، اراده اســت« )شــوپنهاور، 1818/ 

ترجمــهٔ فولادونــد، 1390: 42(.

ــی  ــه در تمام ــت ک ــمول اس ــی و جهان‌ش ــری متافیزیک ــن اراده، ام ای

ســطوح هســتی، از مــاده و گیــاه گرفتــه تــا حیــوان و انســان، خــود را در 

قالــب »خواســت بقــا« و »کشــش« بــرای تحقــق یافتــن می‌نمایانــد؛ 

ــا  ــت ی ــه رضای ــچ‌گاه ب ــت و هی ــت اس ــن اراده بی‌نهای ــه ای ــا ازآنجاک ام

آرامــش نمی‌رســد، نتیجــهٔ محتــوم آن، رنــج اســت. انســان، به‌عنــوان 

آگاه‌تریــن نمــود ایــن اراده، بیشــتر از هــر موجــود دیگــری دچــار رنــج 

به‌همیــن ســبب،  و  اســت  آگاهانــه  او  در  می‌شــود؛ چراکــه میــل 

ناکامــی‌اش نیــز عمیق‌تــر تجربــه می‌شــود. »خواســت در انســان آگاه 

می‌شــود و ایــن آگاهــی، همــزاد رنــج اوســت« )همــان: 106(.

ــی  ــان را مبتن ــه جه ــی ک ــا هگل ــی ی ــگاه، برخــاف ســنت دکارت ــن ن ای

بــر عقــل، رشــد یــا غایت‌منــدی می‌داننــد، انســان را در جهانــی 

ــت  ــل و خواس ــان می ــمکش‌های بی‌پای ــار در کش ــا، گرفت ــد معن فاق

معرفــی می‌کنــد. پژوهشــگران ایرانــی نیــز بــر ایــن نکتــه تأکیــد 

کرده‌انــد کــه در نظــام فکــری شــوپنهاور، »اراده خاســتگاه تمامــی 

حرکت‌هــا و رنج‌هاســت و هنــر یــا اخــاق، تنهــا روزنه‌هــای رهایــی 

ایــن وضعیت‌انــد« )ســلیمانی، 1398: 134(. از  موقتــی 

بازنمــود )representation( در ایــن میــان، نقــش واســط را دارد: 

ــتند  ــن اراده هس ــداری ای ــای پدی ــم، صورت‌ه ــا درک می‌کنی ــه م آنچ

نــه  جهــان  دیگــر،  به‌بیــان  می‌گیرنــد.  شــکل  مــا  ذهــن  در  کــه 

ــرای  ــه بازنمــود می‌شــود، ب ــه ک ــه هســت؛ بلکــه آن‌گون ــه ک همان‌گون

مــا معنــا می‌یابــد. از ایــن‌رو، فهــم مــا از زیبایــی یــا رنــج نیــز همــواره 

در قلمــرو بازنمــود رخ می‌دهــد؛ امــا از دل همیــن بازنمودهاســت 

ــی‌اراده«  ــی »تأمــل ب ــاب و رهایی‌بخــش؛ یعن ــه‌ای ن ــه امــکان تجرب ک

پدیــدار می‌شــود.

ــان می‌گــذارد  ــوب نظــری‌ای را بنی ــای متافیزیکــی، چهارچ ایــن مبن

کــه در آن، رنــج نــه انحــراف از مســیر زندگــی؛ بلکــه جوهــر آن اســت. 

بلکــه  لــذت؛  ابــزار  نــه  ســاختار،  ایــن  در  زیبایی‌شناســی  و  هنــر 

امــکان مواجهــه بــا حقیقتــی رهایی‌بخش‌انــد. در بخــش بعــدی، 

به‌طــور مشــخص‌تر، مفهــوم تأمــل بــی‌اراده و نقــش آن در تجربــهٔ 

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــی ق ــورد بررس ــناختی م زیباش

ــق اراده در  ــی و تعلی ــهٔ زیبایی‌شناس ــی‌اراده: تجرب ــل ب ۲-۲-  تأم

ــوپنهاور ــهٔ ش اندیش

ـــن  ـــی از مهم‌تری ـــوپنهاور، یک ـــفهٔ ش ـــی‌اراده« در فلس ـــل ب ـــوم »تأم مفه

کـــه  تجربـــه‌ای  مـــی‌رود؛  به‌شـــمار  زیباشـــناختی  تجربـــهٔ  ارکان 

ـــه  ـــنگری، ن ـــنت روش ـــی در س ـــفهٔ زیبای ـــب فلس ـــان غال ـــاف جری برخ

ـــکون  ـــی س ـــر نوع ـــه ب ـــی؛ بلک ـــی عقلان ـــا والای ـــی ی ـــذت، هماهنگ ـــر ل ب

ــردی  ــذاری از میـــل و تعلیـــق موقـــت خواســـت فـ درونـــی، فاصله‌گـ

مبتنـــی اســـت. در چنیـــن لحظـــه‌ای، ســـوژهٔ درک‌کننـــده دیگـــر نـــه 

ـــه ناظـــری محـــض اســـت  ـــان؛ بلک ـــا جه ـــر ب موجـــودی خواهـــان و درگی

ـــودی آن  ـــوص بازنم ـــده را در خل ـــل، پدی ـــت اراده و می ـــدون دخال ـــه ب ک

مشـــاهده می‌کنـــد.

شــوپنهاور تأکیــد می‌کنــد کــه: »هنگامــی کــه مــا بــه اثــر هنــری 

خــارج  اراده  از جهــانِ  غــرق می‌شــویم،  آن  در   ً کامــا و  می‌نگریــم 

ــا در  ــم. م ــط می‌نگری ــه فق ــم؛ بلک ــر نمی‌خواهی ــا دیگ می‌شــویم. م
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لحظــه‌ای از رهایــی به‌ســر می‌بریــم؛ آنچــه می‌مانــد، صرفــاً بازنمــود 

ایــن  در   .)284  :1390 فولادونــد،  ترجمــهٔ   /1818 )شــوپنهاور،  اســت« 

حالــت، فــرد از تمایــات فــردی، خودآگاهــی دردنــاک، و نگرانی‌هــای 

زیست‌شــناختی جــدا می‌شــود و به‌نوعــی آگاهــی نــاب می‌رســد.

تأمــل بــی‌اراده نوعــی »فاصلــهٔ اگزیستانســیال« ایجــاد می‌کنــد، 

مخاطــب نــه بــا هــدف تملــک، لــذت، قضــاوت یــا حتــی همــدردی؛ 

اثــر  برابــر  در  خواســت  از  رهــا  و  نــاب  نگــرش  نوعــی  بــا  بلکــه 

می‌ایســتد. برخــی مفســران ایــن تجربــه را »زیبایــی بــدون مداخلــهٔ 

مــنِ خواهــان« توصیــف کرده‌انــد )Steiner, 2001: 118(. بدیــن معنــا، 

ــرای  ــه تنهــا شــاهد جهانیــم؛ بلکــه ب ــر هنــری، مــا ن ــا اث در مواجهــه ب

ــت،  ــرالله حکم ــهٔ نص ــه گفت ــویم. ب ــا می‌ش ــز ره ــود نی ــه‌ای از خ لحظ

از فشــار هســتی  اندیشــهٔ شــوپنهاور، رهایــی  بــی‌اراده در  »تأمــل 

اســت؛ نوعــی معرفــت غیرمفهومــی و نــاب کــه در آن، انســان بــا ذات 

ــع خــود« )حکمــت، 1394: 76(. ــا مناف ــه ب اشــیاء مواجــه می‌شــود، ن

تجربــهٔ زیبایــی، در ایــن نــگاه، نــه لذت‌بخــش اســت بــه معنــای 

بلکــه  اخلاقــی؛  معنــای  بــه  آرامش‌بخــش  نــه  و  روان‌شــناختی، 

نوعــی گسســت از جهــان درد اســت، تجربــه‌ای کــه صرفــاً در ســکون 

ــا  ــان ب ــع، انس ــد. در واق ــرض رخ می‌ده ــاهدهٔ بی‌غ ــز و مش تأمل‌آمی

ــت  ــان« پش ــه »ارادهٔ جه ــه‌ای ب ــرای لحظ ــری، ب ــر هن ــه اث ــتن ب نگریس

ــن لحظــه، اگرچــه  ــد و در ســکوتی متافیزیکــی فرومــی‌رود. ای می‌کن

گــذرا و موقتــی اســت؛ امــا امــکان نــادر رهایــی از چرخــهٔ میــل و رنــج 

را فراهــم می‌کنــد.

ــوپنهاور  ــه شـ ــت کـ ــا، از آنجاسـ ــث مـ ــوم در بحـ ــن مفهـ ــت ایـ اهمیـ

معتقـــد اســـت حتـــی آثـــاری بـــا محتـــوای دردنـــاک و تراژیـــک نیـــز 

ــم  ــه مهـ ــه آنچـ ــد؛ چراکـ ــم بزننـ ــه‌ای را رقـ ــن تجربـ ــد چنیـ می‌تواننـ

اســـت، نـــه محتـــوای اثـــر، بلکـــه نحـــوهٔ مواجهـــهٔ ذهـــن بـــا بازنمـــود 

ـــاب  ـــل ن ـــا تأم ـــر ب ـــج، اگ ـــه »تماشـــای رن آن اســـت. از همین‌روســـت ک

کـــه  باشـــد  همـــراه شـــود، می‌توانـــد همان‌قـــدر رهایی‌بخـــش 

نگریســـتن بـــه یـــک منظـــرهٔ دل‌انگیـــز« )شـــوپنهاور، همـــان: 287(. 

ایـــن دیـــدگاه، امـــکان تحلیـــل تجربـــهٔ مخاطـــب از تابلـــوی »دفـــن 

را در چهارچـــوب زیبایی‌شناســـی شـــوپنهاور  کاراواجـــو  مســـیح« 

فراهـــم می‌ســـازد.

در گام بعـــد، بـــرای ورود بـــه زمینـــهٔ تاریخـــی و تصویـــری اثـــر هنـــری 

ـــی  ـــهٔ دین ـــج و تجرب ـــا رن ـــاروک و نســـبت آن ب ـــر ب ـــه هن مـــورد بررســـی، ب

خواهیـــم پرداخـــت.

۳-  رنج و تراژدی در هنر باروک

هنــر دورهٔ بــاروک )قــرن ۱۷ میــادی(، یکــی از درخشــان‌ترین ادوار 

ــا شــدت عاطفــی،  ــز ب ــه بیــش از هــر چی ــر اروپاســت ک در تاریــخ هن

ــناخته  ــی ش ــهٔ دین ــتگاری، و تجرب ــج، رس ــر رن ــد ب ــری، و تأکی درام بص

می‌شــود. ایــن دوره، برخــاف آرامــش و تعــادل رنســانس، به‌دنبــال 

القــای شــکوه، تأثــر، و حرکــت اســت؛ زیبایــی در اینجــا دیگــر در تعادل 

هندســی و نــور ایــده‌آل نیســت؛ بلکــه در اوج تضــاد، پویایــی، تاریکــی، 

ــود. ــدار می‌ش ــدید پدی ــات ش و احساس

ــی آن  ــد در شــرایط اجتماعــی و الهیات ــاروک را بای ــور ب ریشــه‌های ظه

عصــر جســت‌وجو کــرد؛ به‌خصــوص جنبــش ضداصلاحــات ۵کــه 

هنــر را ابــزاری بــرای برانگیختــن ایمــان، ترغیــب بــه تأمــل معنــوی و 

تبییــن آموزه‌هــای کاتولیکــی می‌دانســت. در چنیــن فضایــی، تصویر 

رنــج -چــه رنــج مســیح، چــه قدیســان و چــه انســان‌های گناهــکار- 

ــی  ــار هنرمندان ــدل شــد. آث ــی ب ــر مذهب ــه عنصــری محــوری در هن ب

چــون کاراواجــو، روبنــس، رمبرانــت، و ورمیــر بــا اســتفاده از نورپــردازی 

ــدن  ــهٔ ب ــش واقع‌گرایان ــک، و نمای ــدی دینامی ــک، ترکیب‌بن دراماتی

انســانی، تجــارب عاطفــی شــدید را بــه تصویــر کشــیدند.

ــرد دارد.  ــی منحصربه‌ف ــو جایگاه ــدان، کاراواج ــن هنرمن ــان ای از می

بی‌پــردهٔ  و  مســتقیم  نمایــش  و  کلاســیک  ایده‌آل‌گرایــی  رد  بــا  او 

ً نــو بــه  خشــونت، درد، و واقعیــت فیزیکــی رنــج، نگرشــی کامــا

هنــر مذهبــی ارائــه داد. تابلــوی »دفــن مســیح« یکــی از نمونه‌هــای 

برجســتهٔ ایــن نگــرش اســت: ترکیــب بــدن بی‌جــان، چهره‌هــای 

مملــو از انــدوه، حرکت‌هــای شــدید بدنــی، و تضــاد تنــد نــور و ســایه، 

ــر و تأمــل وامــی‌دارد. ــه تأث ــذت؛ بلکــه ب ــه ل ــه ب مخاطــب را ن

و  الهیاتــی  ریشــه‌های  بــر  تمرکــز  بــا  مقالــه،  ســوم  بخــش 

زیبایی‌شناســی هنــر بــاروک، بــه بررســی جایــگاه رنــج در ایــن جریــان 

ــن  ــوی »دف ــل تابل ــرای تحلی ــی‌آورد ب ــم م ــه‌ای فراه ــردازد و زمین می‌پ

ــا  ــک ب ــج تراژی ــش رن ــاخص در نمای ــر ش ــک اث ــوان ی ــیح« به‌عن مس

زیبایی‌شــناختی. ابعــاد 

۳-۱- رنج و نجات در هنر ضداصلاحات

در  کــه   )Counter-Reformation( ضداصلاحــات  جنبــش 

پاســخ بــه جنبــش پروتســتانی اصــاح دینــی در قــرن شــانزدهم 

ــردی  ــده در تحــول مفهومــی و کارک شــکل گرفــت، نقشــی تعیین‌کنن

هنــر مذهبــی ایفــا کــرد. کلیســای کاتولیــک، در پــی دفــاع از آموزه‌های 

ــرای  ــزاری ب ــوان اب ــر را به‌عن ــدن نفــوذ معنــوی‌اش، هن خــود و بازگردان

اقنــاع، تحریــک احساســات و تعمیــق ایمــان بــه‌کار گرفــت. در ایــن 

ــه  ــتگاری ب ــرگ، و رس ــهادت، م ــج، ش ــم رن ــر مفاهی ــد ب ــیر، تأکی مس

 :1957 ,Friedlaender(هســتهٔ محتوایــی هنــر مذهبــی بــدل شــد

.)104

ــا را در  ــمی کلیس ــت‌های رس ــه سیاس ــت )1545–1563( ک ــورای ترن ش

ــذاری  ــر قابلیــت تأثیرگ ــاً ب ــرد، صراحت ــان تعییــن ک ــر اصلاح‌طلب براب

عاطفــی هنــر تأکیــد داشــت. هنــر بایــد از ابهــام و انتــزاع پرهیــز 

ــدار  ــان را بی ــی ایم ــهٔ درون ــم و تجرب ــر، ترح ــای آن، تأث ــرد و به‌ج می‌ک

رنــج  به‌خصــوص  رنــج،  نمایــش  ســبب،  به‌همیــن  می‌ســاخت. 

مســیح و قدیســان، نه‌فقــط به‌عنــوان یــک واقعیــت تاریخــی؛ بلکــه 
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ــد. ــه ش ــه‌کار گرفت ــوی ب ــل معن ــن تأم ــش روح و برانگیخت ــرای پالای ــزاری ب ــه اب به‌مثاب

در ایــن فضــا، هنرمنــدان بــاروک به‌ویــژه در ایتالیــا، صحنه‌هایــی از درد، فاجعــه، مــرگ و شــهادت را بــا شــدت بصــری و نورپــردازی دراماتیــک 

ــرده و  ــرد(، احساســات را تشــدید ک ــار کاراواجــو اوج می‌گی ــه در آث ــردازی شــدید سایه‌روشــن )ک ــا نورپ ــد. ســبکtenebrism  ی ــر کردن تصوی

زمینــه را بــرای »تماشــای رنــج« در مقــام تجربــه‌ای روحانــی و تعلیــق‌آور فراهــم می‌کنــد. کاراواجــو، برخــاف هنرمنــدان مکتــب فلورانســی کــه 

گرایــش بــه ایده‌آل‌ســازی داشــتند، بــا واقع‌گرایــی بی‌رحمانــهٔ خــود، جســم زخمــی، درد چهــره و خســتگی بــدن را همان‌گونــه کــه هســت، بــه 

ــد. ــر می‌کش تصوی

ــا  ــج نه‌تنه ــر سیاســت‌های ضداصلاحــات، »رن ــاروک، به‌خصــوص تحــت تأثی ــر ب ــه در هن ــد ک ــد کرده‌ان ــز تأکی ــی نی برخــی پژوهشــگران ایران

ــه اســتخراج می‌شــود« )شــریفی،  ــد کــه از دل آن، مفاهیمــی چــون ایمــان، نجــات و توب واقعیتــی دینــی؛ بلکــه کیفیتــی زیباشــناختی می‌یاب

1396: 91(. از ایــن منظــر، نمایــش رنــج جســمانی، ابــزاری بــرای بازنمایــی نجــات روحانــی اســت؛ نوعــی معکوس‌ســازی معنــوی کــه از دل درد، 

ــی را ممکــن می‌ســازد. تعال

در ادامــه، و بــرای بررســی عینــی ایــن مفاهیــم، بــه تحلیــل یکــی از شــاخص‌ترین آثــار دورهٔ بــاروک؛ یعنــی تابلــوی »دفــن مســیح« اثــر کاراواجــو 

خواهیــم پرداخــت؛ اثــری کــه نه‌تنهــا نماینــدهٔ کامــل از رنــج و تــراژدی مذهبــی اســت؛ بلکــه امــکان ورود بــه بحثــی زیبایی‌شناســانه پیرامــون 

تجربــهٔ تأمــل بــی‌اراده را نیــز فراهــم مــی‌آورد.

۳-۲- تابلوی »دفن مسیح« به‌مثابه تصویر تراژیک دینی

ــر  ــای هن ــته‌ترین نمونه‌ه ــی از برجس ــو، یک ــزی دا کاراواج ــژ مِری ــر میکل‌آن ــیح« )The Entombment of Christ( اث ــن مس ــوی »دف تابل

مذهبــی بــاروک به‌شــمار مــی‌رود؛ اثــری کــه هــم به‌لحــاظ ترکیب‌بنــدی بصــری و هــم از حیــث محتــوای تراژیــک، در اوج تنــش و تأثــر انســانی 

قــرار دارد. ایــن تابلــو کــه در حــدود ســال ۱۶۰۳ میــادی خلــق شــده و امــروزه در مجموعــهٔ هنــری واتیــکان نگهــداری می‌شــود، صحنــهٔ انتقــال 

جســد بی‌جــان مســیح بــه درون آرامــگاه را بــا زبانــی بصــری از رنــج، مــرگ و ســوگواری بــه تصویــر می‌کشــد )تصویــر۱(.

تصویر۱: تابلوی دفن مسیح اثر کاراواجو
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در نخســتین نــگاه، نــور تنــد و موضعــی کــه از بــالا بــه پیکــر مســیح 

و چهره‌هــای حاضــر تابیــده، تأثیــری نمایشــی و فــوری دارد. نــور و 

ســایه در تضــاد کامل‌انــد؛ چهره‌هــا از دل تاریکــی ســربرآورده‌اند و 

ــا به‌شــدت  ــه اســت. فیگوره ــی یافت ــرم بدنی‌شــدهٔ آن تجل ــج در ف رن

واقع‌گرایانه‌انــد؛ بــدن مســیح ســنگین، آویختــه، و از رمــق افتــاده 

اســت، و چهــرهٔ مریــم مقــدس و مریــم مجدلیــه مملــو از انــدوه 

اســت. پیکــرهٔ نیکودمــوس کــه مســیح را در بغــل دارد، بــا نوعــی 

خســتگی و ســنگینی معنــوی، ثقــل صحنــه را تشــدید می‌کنــد.

ــو حامــل تمــام مؤلفه‌هــای  ــن تابل ــاروک، ای از منظــر زیباشناســی ب

ــه  ــی اســت. همان‌گون ــهٔ دین ــه تجرب ــج به‌مثاب ــرای تماشــای رن لازم ب

ــن  ــوی دف ــد، »در تابل ــاره کرده‌ان ــز اش ــی نی ــان ایران ــی محقق ــه برخ ک

ــهٔ  ــر لحظ ــز ب ــی و تمرک ــهٔ روای ــذف پس‌زمین ــا ح ــو ب ــیح، کاراواج مس

بی‌واســطهٔ  و  خــام  رنــج  برابــر  در  را  مخاطــب  تدفیــن،  آســتانه‌ایِ 

ایــن  در   .)142  :1398 )طالب‌پــور،  می‌دهــد«  قــرار  انســانی  جســم 

ــط  ــیح نه‌فق ــن مس ــود: ت ــدل می‌ش ــتعاره ب ــه اس ــتان ب ــه، داس صحن

پیکــر تاریخــی؛ بلکــه پیکــر بشــریتِ رنج‌دیــده و قربانی‌شــده اســت.

ــوت  ــب قطــری تاب ــن و ترکی ــد پایی ــه دی ــر، زاوی ــر اث ــم دیگ ــی مه ویژگ

از درون تابلــو به‌ســوی  را  ســنگی اســت کــه گویــی پیکــر مســیح 

مخاطــب هــل می‌دهــد. ایــن فضاســازی، نه‌تنهــا دراماتیزه‌شــده؛ 

چنیــن  می‌طلبــد.  نیــز  را  مخاطــب  عاطفــی  مشــارکت  بلکــه 

شــوپنهاور  بــی‌ارادهٔ  تأمــل  نظریــهٔ  در  همان‌طورکــه  مشــارکتی، 

خواهیــم دیــد، می‌توانــد در شــرایط خاصــی از خواســت فــردی جــدا 

شــده و بــه نگریســتنی نــاب بــدل شــود.

در مجمــوع، تابلــوی »دفــن مســیح« کاراواجــو، به‌لحــاظ بصــری، 

مفهومــی و دینــی، تصویــری از تــراژدی قدســی اســت؛ روایتــی کــه رنــج 

جســمانی را به‌منزلــهٔ لحظــهٔ نهایــی معنویــت تصویــر می‌کنــد. 

زمینــه‌ای کــه بــرای تحلیــل تطبیقــی بــا نظریــهٔ شــوپنهاور دربــارهٔ 

و  رنــج، بســیار مناســب  از  و تجربــهٔ زیبایی‌شناســی  اراده  تعلیــق 

ــت. ــی اس غن

۴- تطبیق نظریهٔ شوپنهاور با تماشای تابلوی دفن مسیح

فهــم تجربــهٔ زیبایی‌شــناختی از آثــار هنــری‌ای کــه موضــوع آن‌هــا رنــج، 

مــرگ یــا ســوگواری اســت، یکــی از مهم‌تریــن چالش‌هــای پیــش‌روی 

قــرن  در  به‌ویــژه  مــدرن  فلســفهٔ  در  زیبایی‌شناســی  نظام‌هــای 

ــی‌اراده« شــوپنهاور،  ــهٔ »تأمــل ب ــان، نظری ــن می نوزدهــم اســت. در ای

امکانــی منحصربه‌فــرد بــرای درک چنیــن تجربــه‌ای فراهــم می‌کنــد؛ 

زیــرا ایــن نظریــه، زیبایــی را نــه در لــذت یــا هماهنگــی صــرف؛ بلکــه 

ــد. ــت از اراده می‌جوی ــی موق ــت و رهای ــق خواس در تعلی

براســاس ایــن مبنــا، اثــر هنــری می‌توانــد حتــی در صــورت بازنمایــی 

بــدل  از خــود  نــاب و رهــا  بــه مشــاهده‌ای  را  اگــر مخاطــب  رنــج، 

ــع،  ــهٔ تقاط ــن نقط ــد. ای ــناختی باش ــی زیبایی‌ش ــد کیفیت ــازد، واج س

جایی‌ســت کــه اثــر هنــری مشــحون از رنــج، ماننــد تابلــوی دفــن 

ــهٔ  ــرای آزمــودن ظرفیت‌هــای نظری ــه‌ای ب ــه صحن مســیح کاراواجــو، ب

ــان  ــور هم‌زم ــت به‌ط ــا، دو وضعی ــود. در اینج ــدل می‌ش ــوپنهاور ب ش

انــدوه  و  رنــج  حداکثــری  تجســم  یک‌ســو،  از  می‌گردنــد:  پدیــدار 

انســانی؛ و از ســوی دیگــر، امــکان تجربــهٔ تماشــای ایــن رنــج در مقــام 

ــخصی. ــت ش ــت و دلال ــی از خواس ــی خال تأمل

دفــن  تابلــوی  تماشــای  بــا  شــوپنهاور  نظریــهٔ  تطبیــق  بنابرایــن، 

مســیح، صرفــاً یــک قیــاس ســبکی یــا محتوایــی نیســت؛ بلکــه 

زیبایی‌شناســی  تجربــهٔ  آیــا  اینکــه  بررســی  بــرای  تلاشی‌ســت 

می‌توانــد در دل رنــج شــکل بگیــرد و مخاطــب را، ولــو بــرای لحظــه‌ای، 

مشــاهده‌ای  بــه  شــخصی  هم‌ذات‌پنــداری  و  ترحــم  میــل،  از 

برســاند. متعالی‌تــر 

ــن وضعیــت اختصــاص  ــل ای ــن و تحلی ــه تبیی ــشِ رو ب دو بخــش پی

ــن تماشــایی از منظــر  ــکان نظــری چنی ــد: نخســت، بررســی ام دارن

زیبایی‌شناســی شــوپنهاور، و ســپس تحلیــل ویژگی‌هــای خــاص 

ــن امــکان. ــا ای ــوی دفــن مســیح در نســبت ب تابل

ــی‌اراده در  ــل ب ــکان تأم ــت؟ ام ــج را نگریس ــوان رن ــا می‌ت ۴-۱- آی

ــراژدی ــای ت ــهٔ تماش تجرب

تأمــل در امــکان مواجهــهٔ زیبایی‌شناســانه بــا صحنه‌هــای تراژیــک، 

یکــی از مباحــث دیرپــای فلســفهٔ هنر اســت. از زمــان ارســطو و مفهوم 

ــر  ــی ام ــد »زیبایی‌شناس ــدرن مانن ــای م ــا نظریه‌ه ــیس« ت »کاتارس

ــه  ــج را نگریســت -بی‌آنک ــوان رن ــا می‌ت ــه آی ــی«، پرســش از اینک منف

درگیــر ترحــم، انزجــار یــا گریــز شــویم- همــواره مطــرح بــوده اســت. 

در منظومــهٔ فکــری شــوپنهاور، ایــن پرســش به‌گونــه‌ای خــاص پاســخ 

یافتــه اســت؛ زیــرا او اســاس تجربــهٔ زیبایی‌شناســی را در حالــت 

ــرار می‌دهــد. ــی از اراده ق رهای

در نظریــهٔ »تأمــل بــی‌اراده«، هنگامــی کــه ســوژه بــا اثــری هنــری 

مواجــه می‌شــود، اگــر آن اثــر بتوانــد ذهــن را از خواســت‌های فــردی، 

ــز جــدا  ــا ترحم‌آمی عاطفه‌هــای شــخصی و انگیزش‌هــای شــهوانی ی

کنــد، آن‌گاه ممکــن اســت تجربــه‌ای نــاب از مشــاهده رخ دهــد؛ 

ــه  ــه ب ــه بــه فایــده و ن ــه بــه میــل وابســته اســت، ن مشــاهده‌ای کــه ن

ــه در نحــوهٔ ادراک و  ــر؛ بلک ــه در موضــوع اث ــی ن خــود. در اینجــا، زیبای

شــیوهٔ بــودن در برابــر اثــر پدیــدار می‌شــود )شــوپنهاور، 1819/ ترجمــهٔ 

پارســا، 1393: 208(.

ــک  ــار تراژی ــا آث ــه ب ــم در مواجه ــئلهٔ مه ــل، مس ــن اص ــه ای ــه ب باتوج

ــن  ــد ای ــاً می‌توانن ــاری اساس ــن آث ــا چنی ــه آی ــت ک ــن اس ــج‌آور ای ــا رن ی

فاصلــه از اراده را ایجــاد کننــد، یــا اینکــه به‌طــور ماهــوی، ذهــن را 

ــد.  ــی بازمی‌گردانن ــای حس ــدید و واکنش‌ه ــات ش ــوی احساس به‌س

خصلــت  آن  واجــد  می‌توانــد  رنــج  تصویــر  آیــا  دیگــر،  به‌عبــارت 

بــه  ورود  شــرط  کــه  باشــد  بی‌تمنــا  و  بی‌غــرض  غیرشــخصی، 
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وضعیــت تأمــل بــی‌اراده اســت؟

ــواره  ــئله هم ــن مس ــه ای ــخ ب ــرب، پاس ــی غ ــنت زیبایی‌شناس در س

ــی  ــد زیبایی‌شناس ــا، مانن ــی نظام‌ه ــت. در برخ ــوده اس ــان ب در نوس

کلاســیک، هماهنگــی، اعتدال و دوری از زشــتی، شــرط تجربــهٔ زیبایی 

تلقــی می‌شــد )بــرون، 1387: 45(؛ درحالی‌کــه دیدگاه‌هایــی ماننــد 

نظریــهٔ شــوپنهاور، تجربــهٔ زیبایــی را در نوعــی از »بی‌خویشــتنی« 

ــز رخ  ــد حتــی در مشــاهدهٔ امــری تراژیــک نی می‌جوینــد کــه می‌توان

دهــد، اگــر مخاطــب موفــق بــه تعلیــق ارادهٔ خویــش گــردد.

ــت:  ــج اس ــش رن ــوع نمای ــد، ن ــت می‌یاب ــه اهمی ــتا، آنچ ــن راس در ای

اگــر اثــر هنــری بتوانــد ســوژهٔ ناظــر را بــه مشــاهده‌ای نــاب، آگاه و 

ــناختی  ــهٔ زیبایی‌ش ــد، تجرب ــوت کن ــخصی دع ــای ش ــارغ از میل‌ه ف

ــم،  ــس ترح ــدهٔ ح ــاً برانگیزانن ــر صرف ــر اث ــا اگ ــردد؛ ام ــن می‌گ ممک

انــدوه شــخصی یــا واکنــش غریــزی باشــد، تجربــه بــه ســطح عاطفــه 

تنــزل می‌یابــد و از حــوزهٔ زیبایی‌شناســی خــارج می‌شــود.

بدیــن ترتیــب، تمایــز میــان »تماشــای رنــج« و »درگیــر شــدن در 

ــط در  ــز، نه‌فق ــن تمای ــرد. ای ــرار می‌گی ــز بحــث نظــری ق ــج« در مرک رن

نظریــهٔ شــوپنهاور؛ بلکــه در نظام‌هــای تحلیلــی هنــر مــدرن نیــز 

ــراژدی، شــهادت  ــا ت ــط ب ــار مرتب ــژه در آث ــت اســت، به‌وی واجــد اهمی

ــبت  ــی را در نس ــوب مفهوم ــن چهارچ ــد، ای ــش بع ــرگ. در بخ ــا م ی

بــا ویژگی‌هــای تابلــوی »دفــن مســیح« بررســی خواهیــم کــرد تــا 

دریابیــم کــه اثــر تــا چــه انــدازه می‌توانــد بســتر چنیــن تأملــی را 

فراهــم آورد.

ــی  ــق اراده: بنیان ــه تعلی ــو به‌مثاب ــوی کاراواج ــای تابل ۴-۲- تماش

بــرای تحلیــل تطبیقــی

تابلــوی »دفــن مســیح« کاراواجــو، بــا ترکیــب بصــری خــاص و محتوای 

عمیقــاً تراژیــک خــود، نمونــه‌ای اســتثنایی از امــکان تماشــای رنــج 

در قالــب هنــر دینــی و بــاروک اســت؛ امــا پرســش بنیادینــی کــه در 

بســتر نظریــهٔ شــوپنهاور مطــرح می‌شــود، نه‌تنهــا بــه درون‌مایــهٔ 

اثــر؛ بلکــه بــه نحــوهٔ تماشــای آن توســط مخاطــب مربــوط می‌شــود: 

ــادر اســت  ــج، ق ــر از رن ــن تصوی ــا ای ــه ب ــگام مواجه ــا مخاطــب، هن آی

خواســت فــردی، ترحــم شــخصی یــا پیوندهــای احساســی‌اش را بــه 

ــه برســد؟ ــاب و بی‌غرضان ــی ن ــه تأمل ــق درآورده و ب تعلی

زمانــی  تنهــا  امــکان  ایــن  شــوپنهاور،  زیبایی‌شناســی  براســاس 

پدیــد می‌آیــد کــه اثــر هنــری بتوانــد ســوژهٔ دریافت‌کننــده را بــه درک 

ــد؛ یعنــی مخاطــب  ــت کن ــج هدای ــیِ رن غیرشــخصی از صــورت مثال

نــه رنــج مســیح را؛ بلکــه صــورت ازلــی رنــج را، به‌مثابــه حقیقتــی 

همگانــی و متافیزیکــی، درک کنــد )شــوپنهاور، 1819/ ترجمــه پارســا، 

1393: 207(. در چنیــن وضعیتــی، ارتبــاط مخاطــب بــا اثــر، نــه عاطفــی؛ 

بلکــه تأملــی اســت.

ــکان را  ــن ام ــد ای ــز می‌توانن ــو نی ــوی کاراواج ــوری تابل ــای ص ویژگی‌ه

پشــتیبانی کننــد. تمرکــز نــور بــر پیکــر مســیح و دســت نیکودمــوس 

کــه گویــی از دل بــوم بــه ســمت بیننــده بیــرون آمــده، ترکیــب قطــری 

تابــوت و حــذف پیش‌زمینه‌هــای توصیفــی، همگــی باعــث تعلیــق 

ــج  ــدن و رن ــت ب ــه وضعی ــل ب ــه کام ــب توج ــی و جل ــای روای زمینه‌ه

فــرا- در لحظــه‌ای  را  اثــر تماشــاگر  واقــع،  در  آن شــده‌اند.  مطلــق 

تاریخــی قــرار می‌دهــد، نــه در دل یــک روایــت؛ بلکــه در دل یــک 

ــت. حال

برخــی پژوهشــگران ایرانــی نیــز بــه ایــن ویژگــی اشــاره کرده‌انــد؛ بــرای 

نمونــه، در تحلیلــی از هنــر مذهبــی بــاروک، آمــده اســت: »کاراواجــو 

ــی  ــه تمثال ــدل ب ــیح را ب ــدن مس ــی، ب ــات پیرامون ــز از جزئی ــا پرهی ب

ــه در بســتر روایــت انجیلــی؛ بلکــه در بعُــدی تمثیلــی  می‌کنــد کــه ن

و فراشــخصی قابــل دریافــت اســت« )ســعیدی‌راد، 1397: 91(. همیــن 

ــه  ــه ب ــد ک ــم می‌کن ــج را فراه ــه‌ای از رن ــه تجرب ــکان ورود ب ــی، ام ویژگ

جــای جلــب ترحــم، مخاطــب را بــه ســکون، خلســه و مشــاهده 

می‌کشــاند.

نســبت  مخاطــب  دیــدگاه  پایین‌تــر  مکان‌یابــی  دیگــر،  ســوی  از 

ــپکتیو( او را  ــت پرس ــنگی و وضعی ــوت س ــن تاب ــهٔ پایی ــو )زاوی ــه تابل ب

ــالا« بنگــرد. ایــن  ــه ب ــد »از پاییــن ب ــرد کــه گویــی بای ــه ســطحی می‌ب ب

ــرا به‌جــای  ــار فلســفی خاصــی اســت؛ زی ــت بصــری، واجــد ب موقعی

ــت  ــال و دریاف ــع انفع ــب در موض ــر، مخاط ــر تصوی ــودن ب مســلط ب

ــی‌اراده. ــل ب ــه تأم ــک ب ــی نزدی ــرد، وضعیت ــرار می‌گی ق

به‌مثابــه  مســیح،  دفــن  تابلــوی  کــه  گفــت  می‌تــوان  رو،  ایــن  از 

ــهٔ  ــرای امــکان تجرب ــن ب ــی بنیادی ــج، ظرفیت‌های ــی هنــری رن بازنمای

ــن  ــی‌اراده در مخاطــب فراهــم مــی‌آورد، بی‌آنکــه بتــوان در ای تأمــل ب

ــوع آن  ــدم وق ــا ع ــوع ی ــارهٔ وق ــی درب ــم قطع ــش، حک ــه از پژوه مرحل

ــدی  ــش بع ــی بخ ــوع اصل ــئله، موض ــن مس ــی ای ــرد. بررس ــادر ک ص

مقالــه خواهــد بــود؛ یعنــی »بحــث و تحلیــل یافته‌هــا«، جایی‌کــه 

مواجهــهٔ  در  اثــر،  صــوری  ویژگی‌هــای  هــم  و  نظــری  مبانــی  هــم 

مســتقیم بــا یکدیگــر قــرار می‌گیرنــد.

بحث و تحلیل یافته‌ها

ــا  ــه ب ــاب در مواجه ــهٔ ن ــکان تجرب ــی: ام ــج و زیبای ــان رن ــرز می ۱-  م

ــیح ــن مس ــوی دف تابل

اثــر کاراواجــو، در بســتر زیبایی‌شناســی  تابلــوی »دفــن مســیح« 

بــاروک، از یک‌ســو تصویــری آشــکار از رنــج جســمانی و ســوگواری 

ــه مخاطــب  ــز دارد ک ــر، ســاختاری تأمل‌برانگی اســت، و از ســوی دیگ

پرسشــی  دوگانگــی،  ایــن  فرامی‌خوانــد.  درنــگ  و  ســکوت  بــه  را 

بنیادیــن را شــکل می‌دهــد: آیــا چنیــن تصویــری کــه مشــحون از 

زیبایــی  بــی‌ارادهٔ  تجربــهٔ  بــرای  بســتری  می‌توانــد  اســت،  تــراژدی 

باشــد؟
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در اندیشــهٔ شــوپنهاور، زیبایــی هنگامــی پدیــدار می‌شــود کــه اراده تعلیــق یابــد و ســوژهٔ ناظــر در وضعیــت تأملــی، از تعلقــات فــردی و امیــال 

آزاد شــود )شــوپنهاور، 1819/ ترجمــه پارســا، 1393: 205(. از ایــن منظــر، اثــر هنــری بایــد تــوان آن را داشــته باشــد کــه ناظــر را از ســطح عاطفــی و 

واکنشــی فراتــر بــرده و بــه ادراک نــاب از »ایــدهٔ کلــی رنــج« رهنمــون کنــد.

ــه را از  ــای تجرب ــیح، فض ــان مس ــر بی‌ج ــر پیک ــری ب ــز بص ــک و تمرک ــردازی دراماتی ــی، نورپ ــای اضاف ــذف پس‌زمینه‌ه ــا ح ــو ب ــوی کاراواج تابل

ــدل می‌شــود؛  ــه‌ای از بی‌خویشــتنی ب ــه تجرب ــج ب ــب، مشــاهدهٔ رن ــن ترتی ــد. بدی ــل می‌کن ــه »درک متافیزیکــی« منتق ــی« ب ــی عاطف »همدل

ــان، 207(. ــد« )هم ــط می‌بین ــه فق ــد؛ بلک ــال می‌کن ــدی را دنب ــه امی ــد و ن ــس می‌کن ــه دردی را ح ــاگر ن ــه »تماش ــه ک آن‌گون

به‌عنــوان نمونــه، چهــرهٔ مریــم کــه نــه فریــاد می‌زنــد و نــه اشــک می‌ریــزد؛ بلکــه در ژســتی مجســمه‌وار بــه بــدن مســیح خیــره شــده، فاصلــهٔ 

ــا آثــار کلاســیکِ متأثــر از  احساســی لازم بــرای ورود بــه وضعیــت تأمــل را تقویــت می‌کنــد. ایــن نــوع طراحــی پیکره‌هــا، به‌ویــژه در مقایســه ب

رئالیســم، نوعــی »فاصله‌گــذاری تأملــی« ایجــاد می‌کنــد کــه مخاطــب را نــه بــه ترحــم؛ بلکــه بــه ســکون می‌کشــاند )ســعیدی‌راد، 1397: 91(.

در اینجــا، نــه رنــج به‌مثابــه تجربــهٔ فــردی؛ بلکــه رنــج به‌مثابــه تصویــر ازلــی هســتی انســانی در مرکــز قــرار می‌گیــرد؛ امــری کــه مطابــق نظریــهٔ 

شــوپنهاور، می‌توانــد بســتری بــرای تعلیــق اراده و تجربــهٔ زیبایــی حقیقــی فراهــم ســازد  )جــدول۱(.

جدول۱: تطبیق مؤلفه‌های تصویری با ابعاد نظری تجربهٔ زیبایی نزد شوپنهاور )نگارندگان(

قسمتی از تابلوتطابق با نظریهٔ شوپنهاورشرح ویژگیمؤلفهٔ تصویری در اثر

نورپردازی شدید بر پیکر 

مسیح

تمرکز بصری و حذف 

پس‌زمینه

تأکید بر ایدهٔ کلی »مرگ« فارغ 

از شخص

نبود نمایش شدید عاطفیموقعیت چهرهٔ مریم
ایجاد فاصله برای تأمل 

غیرشخصی

زاویهٔ نگاه و پرسپکتیو پایین 

تابلو
جایگاه خاضع ناظر در برابر اثر

تعلیق اراده از طریق انفعال در 

مشاهده

تأکید بر صورت کلی رنجحذف روایت‌گری مستقیمغیاب زمینهٔ توصیفی تاریخی
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۲-  تماشای سوگ به‌مثابه تأمل بی‌اراده: هم‌نشینی نور، ترکیب و رنج در تصویر کاراواجو

از منظــر شــوپنهاور، هــر آنچــه کــه تجربــهٔ زیبایــی را ممکــن می‌ســازد، بــه توانایــی اثــر هنــری در ایجــاد ســکون در ذهــن ناظــر و رهایــی موقــت 

از جریــان میــل و اراده بازمی‌گــردد. در ایــن راســتا، فــرم اثــر و نحــوهٔ ترکیب‌بنــدی بصــری، نقــش کلیــدی در تســهیل ایــن وضعیــت دارد. تابلــوی 

ــه  ــا ترکیبــی از نورپــردازی تئاتریــکال، چینــش قطــری اجســام، و حــذف عناصــر مزاحــم پیرامونــی، مخاطــب را ب »دفــن مســیح« کاراواجــو، ب

مرکــز ثقــل تصویــری هدایــت می‌کنــد کــه در آن، رنــج نــه یــک رویــداد تاریخــی؛ بلکــه یــک موقعیــت هستی‌شــناختی اســت.

در ایــن تابلــو، نــور واحــدی از ســمت چــپ بــالا بــر پیکــر مســیح تابیــده شــده کــه آن را از پس‌زمینــهٔ تیــره جــدا می‌کنــد. ایــن تضــاد نــوری شــدید 

ــه روشــنایی و از  ــر عبــور از تاریکــی ب ــه تکنیــک کیاروســکورو ۶معــروف اســت، نه‌تنهــا جنبــهٔ نمایشــی دارد؛ بلکــه به‌شــکلی تمثیلــی، ب کــه ب

ــه در دل یــک روایــت انجیل‌محــور؛ بلکــه در متــن یــک  ــوری، خــود را ن ــه تأمــل دلالــت می‌کنــد. مخاطــب، در ایــن موقعیــت ن جســمانیت ب

مفهــوم خالــص از »فروپاشــی بــدن« می‌بینــد، چیــزی کــه شــوپنهاور آن را »صــورت ازلــی رنــج« می‌نامــد )شــوپنهاور، 1819/ترجمــه پارســا، 1393: 

.)207

ــو  ــارهٔ تابل ــب را از کن ــگاه مخاط ــه ن ــت ک ــوس اس ــدن نیکودم ــل ب ــت متمای ــنگی و وضعی ــوت س ــپکتیوی تاب ــر پرس ــر، قط ــم دیگ ــهٔ مه نکت

ــدان و  ــه‌ای از ســقوط، فق ــداد تجرب ــت؛ بلکــه در امت ــداد روای ــه در امت ــن حرکــت قطــری، مخاطــب را ن ــن نقطــهٔ آن می‌کشــاند. ای ــه پایین‌تری ب

ــد. ــدل می‌کن ــی ب ــئ تأمل ــه ش ــج را ب ــه رن ــت؛ بلک ــج اس ــر رن ــا نمایانگ ــو نه‌تنه ــه، تابل ــن زاوی ــد. از ای ــرار می‌ده ــتایی ق ایس

ــی و  ــای تمثیل ــه فض ــیده و آن را ب ــرون کش ــخصی بی ــهٔ ش ــطح تجرب ــج را از س ــارن، رن ــی نامتق ــای ترکیب ــتفاده از جهت‌گیری‌ه ــا اس ــو ب »کاراواج

ــکاران، 1396: 128(. ــی و هم ــی« )میرزای ــاهدهٔ متافیزیک ــه مش ــک ب ــوگواری، نزدی ــر از س ــزی فرات ــاند؛ چی ــترک می‌کش مش

از ایــن منظــر، ترکیــب نــور و ســاختار، همــان نقشــی را ایفــا می‌کنــد کــه در نظریــهٔ شــوپنهاور، »خنثی‌ســازی اراده« بــه آن نیــاز دارد: تمرکــز شــدید، 

ــی از  ــان احساســی، در وضعیت ــه غلی ــه مخاطــب به‌جــای ورود ب ــی. نتیجــه آن اســت ک ــی بیرون ــه حواس‌پرت ــه، و فقــدان هرگون ســادگی صحن

ادراک نــاب بصــری قــرار می‌گیــرد. )جــدول۲(.

جدول۲: تطبیق ترکیب و نور در »دفن مسیح« با اصول تأمل بی‌اراده نزد شوپنهاور )نگارندگان(

توصیف در تابلومؤلفهٔ ترکیبی/ فرمی
نقش در ایجاد تجربهٔ زیبایی‌شناسی از 

منظر شوپنهاور

نور متمرکز و شدید
تابش نور از بالا بر پیکر مسیح با 

پس‌زمینهٔ تاریک

متمایز ساختن ایدهٔ کلی مرگ از جزئیات 

روایی؛ تمرکز ذهن بر مفهوم ازلی

ترکیب قطری اجسام
چینش پیکرها و تابوت به‌صورت مورب از 

بالا به پایین

ایجاد مسیر دید تأملی، دور از روایتگری؛ 

هدایت به تجربهٔ ادراکی-بصری ناب

حذف عناصر داستانی
نبود نمادها یا نشانه‌های تاریخی یا 

مکان‌نگارانه

تسهیل عبور از »جزء« به »کل«، از فرد به 

مفهوم عام؛ تعلیق میل و اراده

تضاد نوری )کنتراست(
تضاد شدید تاریکی و روشنایی بین پیکر 

و فضا

بازتاب جهانِ دوگانهٔ اراده و بازنمود؛ 

برجسته‌سازی لحظهٔ ایستایی هستی

سکون پیکره‌ها
ایستایی و خویشتنداری شخصیت‌ها در 

چیدمان

ایجاد فاصله عاطفی، زمینه‌سازی برای 

تأمل بی‌واسطه و غیرشخصی

۳-  نقش فرم و پرسپکتیو در خنثی‌سازی خواست: از مشاهدهٔ درد تا درک متافیزیکی رنج

یکــی از بنیان‌هــای نظریــهٔ زیبایی‌شــناختی شــوپنهاور، جدایــی از خواســت )Will( به‌عنــوان منبــع رنــج اســت. او معتقــد بــود کــه »در لحظــه‌ای 

کــه تأمــل نــاب بــر ابــژه پدیــدار می‌شــود، اراده‌ورزی متوقــف شــده و ســوژه، از قیــد رنــجِ هســتی آزاد می‌شــود« )شــوپنهاور، 1819/ترجمــه پارســا، 

1393: 215(. از ایــن منظــر، فــرم اثــر هنــری بایــد چنــان طراحــی شــود کــه مخاطــب را نــه بــه واکنــش؛ بلکــه بــه ایســتایی در مشــاهده وادارد.

تابلــوی »دفــن مســیح« واجــد ســاختاری اســت کــه دقیقــاً در جهــت خنثی‌ســازی خواســت عمــل می‌کنــد. نخســت، پرســپکتیو پایین‌نگــر و 
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ایســتای اثــر، مخاطــب را از جایــگاه کنشــگر یــا هــم‌درد خــارج کــرده و بــه موقعیــت »تماشــاگر خامــوش« منتقــل می‌کنــد. نقطــهٔ دیــد پاییــن 

کــه مخاطــب را وادار بــه نــگاه از زاویــه‌ای خاضــع می‌کنــد، تأثیــر عاطفــی مســتقیم را کاهــش داده و بــه ادراک خنثــی از کلیــت موقعیــت دامــن 

می‌زنــد. دوم، فــرم متقــارن و بی‌حرکــت پیکرهــا، به‌ویــژه بــدن مســیح کــه تقریبــاً مــوازی بــا لبــهٔ تابلــو قــرار دارد، نــه بــا جنبــش؛ بلکــه بــا ســکون 

و ایســتایی ادراکــی همــراه اســت. ایــن وضعیــت بدنــی، برخــاف فرم‌هــای پویــای رنســانس، القــای تــوازن می‌کنــد و به‌جــای فریــاد، مخاطــب 

را بــه ســکوت فرامی‌خوانــد. پیکــر نیکودمــوس کــه رو بــه بیــرون تابلــو نــگاه می‌کنــد، گویــی مخاطــب را بــه درنــگ و تأمــل دعــوت می‌کنــد، 

نــه بــه هم‌ذات‌پنــداری عاطفــی.

ــدنِ  ــه ب ــن و ب ــه پایی ــگاه را ب ــه آرامــی ن ــم(، ب ــر )دســتِ مری ــن نقطــهٔ تصوی ــا رأس در بالاتری ــی چینــش شــخصیت‌ها، ب ــرم مثلث ــن، ف همچنی

مســیح هدایــت می‌کنــد. ایــن حرکــت بصــری، نوعــی ســیر نزولــی از الهــی بــه زمینــی اســت؛ مســیری کــه بــر بنیــاد درک هستی‌شــناختی از 

ــی مــرگ؛ بلکــه تأمــل در ماهیــت آن را ممکــن می‌ســازد. )جــدول۳(. ــج طراحــی شــده و نه‌فقــط بازنمای رن

»فــرم خنثــی، تنالیتــهٔ محــدود، و پرســپکتیو پایین‌نگــر، ســه عامــل اصلــی‌ای هســتند کــه از شــدّت احساســات کاســته و اثــر را بــه نقطــه‌ای از 

ــدی، 1398: 112( ــد« )عب ــدل کرده‌ان تأمــل هستی‌شــناختی ب

جدول۳: تحلیل مؤلفه‌های فرمی و دیداری در نسبت با خنثی‌سازی اراده )نگارندگان(

تطابق با اصول نظری شوپنهاورویژگی در تابلومؤلفهٔ فرمی

پرسپکتیو پایین
خروج از جایگاه عاطفی/ کنشگر؛ ورود به 

موقعیت ناظر خنثی

وضعیت ایستای بدن‌ها
القای ثبات و بی‌حرکتی ذهنی؛ تسهیل 

تأمل بی‌اراده

فرم مثلثی ترکیب
هدایت بصری به مرکز تأمل )مرگ، 

فروپاشی، پایان اراده(

نگاه نیکودموس به بیرون تابلو
برقراری پیوند غیرعاطفی با مخاطب، 

زمینه‌سازی برای تجربهٔ زیبایی متعالی
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۴-  نسبت میان درک زیبایی و رنج: امکان تجربهٔ متعالی در اثر باروک

یکــی از بنیادی‌تریــن پرســش‌های مقالــه، امــکان همزیســتی »رنــج« و »زیبایــی« در یــک تجربــهٔ ادراکــی اســت. شــوپنهاور در زیبایی‌شناســی 

ــه در  ــه ن ــاب رســید، لحظــه‌ای ک ــه لحظــه‌ای از ادراک ن ــرد و ب ــذر ک ــوان از درد هســتی‌مندانه گ ــا تعلیــق اراده می‌ت ــا ب ــه تنه ــر آن اســت ک خــود، ب

لــذت؛ بلکــه در گسســت از میــل و خواســت، صــورت می‌بنــدد. در ایــن چهارچــوب، آثــار هنــری‌ای کــه مســتقیماً بــه رنــج می‌پردازنــد؛ امــا آن را 

در هیئتــی غیرشــخصی، نمادیــن و بی‌زمــان تصویــر می‌کننــد، می‌تواننــد واجــد همــان امــکان زیبایــی متعالــی باشــند.

ــیله‌ای  ــه وس ــت و ن ــم‌دردی اس ــا ه ــم ی ــوژهٔ ترح ــه س ــر، ن ــن اث ــج در ای ــت. رن ــتاده اس ــه‌ای ایس ــن نقط ــاً در چنی ــیح« دقیق ــن مس ــوی »دف تابل

ــا و  ــتای بدن‌ه ــت ایس ــدی، وضعی ــاختار ترکیب‌بن ــت‌دار، س ــردازی جه ــری، نورپ ــای بص ــدد ویژگی‌ه ــه م ــه، ب ــات؛ بلک ــک احساس ــرای تحری ب

ــه یــک »موقعیــت زیبایی‌شــناختی خالــص« تبدیــل شــده اســت. ناظــر، به‌جــای آنکــه درگیــر غلیــان احساســی  پرســپکتیو تأمل‌برانگیــز، ب

شــود، بــه تأملــی درونــی و بی‌غــرض دعــوت می‌شــود؛ همان‌گونــه کــه شــوپنهاور آن را لحظــهٔ »آزادی از اراده« می‌نامــد )شــوپنهاور، 1819/ 

ترجمــه پارســا، 1393: 221(.

ــور از ســاحت  ــد کاراواجــو، ظرفیــت عب ــی مانن ــودن و تحریــک احســاس، در نمونه‌های ــج از دراماتیــک ب ــاروک، برخــاف برداشــت رای ــر ب هن

ــه اســت. )جــدول۴(. ــر نهفت ــی؛ بلکــه در ســاختار زیبایی‌شــناختی اث ــوای دین ــه در محت ــن ظرفیــت، ن ــی‌اراده را دارد. ای ــه ادراک ب ــل و ورود ب می

»هم‌زیســتی رنــج و زیبایــی تنهــا در لحظــه‌ای ممکــن اســت کــه اثــر هنــری مخاطــب را بــه فراتــر از خــود، وادار بــه ایســتایی ادراکــی کنــد، جایــی 

کــه مفهــوم جایگزیــن احســاس می‌شــود« )نیک‌پــی، 1400: 87(.

جدول۴: جمع‌بندی تطبیقی مؤلفه‌های رنج در »دفن مسیح« و اصول تجربه‌ی زیبایی‌شناسی متعالی )نگارندگان(

نسبت با نظریهٔ تأمل بی‌ارادهتوصیف در تابلومؤلفه

فقدان، سوگواری، مرگ جسمنوع رنج
محتوای تراژیک فاقد روایتگری؛ 

غیرشخصی‌شده و نمادین

سکون، ترکیب‌بندی بسته، نور تأکیدیشکل نمایش
هدایت ناظر به مشاهدهٔ ناب؛ نه 

هم‌ذات‌پنداری

ایستایی ذهنی، سکوت، فاصلهٔ احساسیتجربهٔ ناظر
تطابق با وضعیت تعلیق اراده در لحظهٔ 

تأمل

پیام نهایی
نجات از رنج نه از طریق امید؛ بلکه از طریق 

ادراک ناب

انطباق با صورت‌های ازلی در نظریهٔ 

زیبایی‌شناسی شوپنهاور

نتیجه‌گیری

پژوهـش حاضـر با هدف بررسـی امـکان تجربهٔ زیبایـی در مواجهه با 

رنـج، بـا تمرکـز بـر نظریـهٔ »تأمـل بـی‌اراده« در فلسـفهٔ آرتور شـوپنهاور 

روش  شـد.  انجـام  کاراواجـو،  اثـر  مسـیح«  »دفـن  تابلـوی  تحلیـل  و 

تحقیـق کیفـی، تحلیلـی و مبتنی بـر رویکـرد متن‌محور بـود. در آغاز، 

مفاهیـم بنیادیـن زیبایـی و رنـج در تاریـخ اندیشـه و هنـر مرور شـد، 

زیبایی‌شناسـی  زمینـهٔ  در  شـوپنهاور  فکـری  نظـام  سـاختار  سـپس 

بازخوانـی گردیـد و در نهایـت، بـا تحلیـل تطبیقـی تابلـو در نسـبت با 

ایـن نظریـه، مسـیر پژوهـش تکمیـل شـد. ایـن مسـیر پژوهشـی، 

زمینـه‌ای فراهم سـاخت تا تقاطع نظـری میان متافیزیک شـوپنهاور 

و شـیوهٔ بیـان بصـری بـاروک مـورد واکاوی قـرار گیـرد.

»دفــن  تابلــوی  کــه  می‌دهنــد  نشــان  پژوهــش  ایــن  یافته‌هــای 

مســیح«، علی‌رغــم مضمــون تراژیــک و محتــوای رنج‌بــار خــود، 

ــهٔ تأمــل  واجــد ســاختار بصــری و ترکیبــی‌ای اســت کــه امــکان تجرب

نــاب و بــی‌اراده را بــرای مخاطــب فراهــم می‌ســازد. در لایــهٔ نخســت، 

ــی  ــیح و تاریک ــر مس ــر پیک ــدید ب ــز ش ــا تمرک ــه ب ــو ک ــردازی تابل نورپ

پیرامونــی همــراه اســت، نه‌تنهــا تضــاد شــدید و تنــش بصــری ایجــاد 

می‌کنــد؛ بلکــه ادراک ناظــر را از جزئیــات به‌ســوی کلیــت هدایــت 

ــی  ــب نوع ــر موج ــن ام ــد. ای ــدی می‌کاه ــدت روایت‌من ــرده و از ش ک

انتــزاع ادراکــی می‌شــود کــه در زیبایی‌شناســی شــوپنهاور، نقطــهٔ 

آغــاز تجربــهٔ زیباشــناختی تلقــی می‌گــردد.

در لایــهٔ دوم، ترکیب‌بنــدی قطــری اجســام، پرســپکتیو پایین‌نگــر، 

بــه  درونــی  ایســتایی  نوعــی  پیکره‌هــا،  ســکون‌مند  چینــش  و 

بــه  مخاطــب  ورود  از  نه‌تنهــا  ایســتایی،  ایــن  می‌بخشــند.  اثــر 

ــخصی را  ــی غیرش ــه تأمل ــد؛ بلک ــری می‌کن ــی جلوگی ــاحت عاطف س
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امکان‌پذیــر می‌ســازد. چنیــن فاصلــه‌ای میــان ناظــر و موضــوع اثــر، در زیبایی‌شناســی شــوپنهاور همــان حالــتِ آزادی موقــت از خواســت و 

اراده اســت؛ جایــی کــه ذهــن نــه بــرای بهــره‌وری یــا پاســخ احساســی؛ بلکــه صرفــاً بــرای درک، متمرکــز می‌گــردد.

ــش احساســات شــدید در  ــن، و عــدم نمای ــی معی ــی و مکان ــدان عناصــر زمان ــی خــاص، فق ــر، حــذف نشــانه‌های روای در ســطحی عمیق‌ت

ــی  ــه مرتبــه‌ای از بازنمایــی هستی‌شــناختی و ازل ــهٔ فــردی و احساســی، ب ــو، از یــک تجرب ــج در تابل چهره‌هــا، همگــی موجــب می‌شــوند کــه رن

ارتقــا یابــد. ایــن کیفیــت، اثــر را از ســطح یــک روایــت دینــی صــرف، بــه یــک ســاختار فلســفی بصــری تبدیــل می‌کنــد؛ ســاختاری کــه ناظــر را بــه 

ــهٔ زیبایــی بــدل نمی‌شــود؛ بلکــه  ــر ایــن اســاس، رنــج نــه تنهــا بــه مانعــی بــرای تجرب ــا امــر رنــج می‌کشــاند. ب مواجهــه‌ای تأملــی و وجــودی ب

خــود بــه یکــی از حامــان آن تبدیــل می‌گــردد؛ مشــروط بــر آنکــه واجــد فــرم، ایســتایی و انتــزاع باشــد.

پاســخ بــه پرســش اصلــی پژوهــش، مبنــی بــر اینکــه آیــا تماشــای اثــری تراژیــک ماننــد »دفــن مســیح« می‌توانــد مطابــق بــا نظریــهٔ تأمــل 

بــی‌ارادهٔ شــوپنهاور، بــه تجربــهٔ زیبایــی منجــر شــود، براســاس شــواهد تحلیلــی مثبــت اســت. ســاختار تابلــو و شــیوهٔ پرداخــت تصویــری آن، نــه 

بــا تحریــک احساســات؛ بلکــه بــا خنثی‌ســازی میــل و اراده، زمینــه‌ای بــرای تجربــهٔ زیبایــی متعالــی فراهــم مــی‌آورد. به‌عبــارت دیگــر، ایــن اثــر 

نــه به‌ســبب روایــت رنــج؛ بلکــه به‌ســبب فــرم و نحــوهٔ مواجهــهٔ مخاطــب بــا آن، در مــدار زیبایی‌شناســی شــوپنهاوری قــرار می‌گیــرد.

از ایــن‌رو، تابلــوی »دفــن مســیح« نمونــه‌ای برجســته از تــوان هنــر بــاروک بــرای گــذار از عاطفه‌گرایــی و ورود بــه ســاحت تأمــل نــاب اســت. ایــن 

اثــر نشــان می‌دهــد کــه هنــر می‌توانــد حتــی در میانــهٔ انــدوه، مــرگ و تــراژدی، تجربــه‌ای آزاد از اراده و میــل بیافرینــد؛ تجربــه‌ای کــه در اندیشــهٔ 

شــوپنهاور، ذات زیبایــی حقیقــی اســت.

ــل  ــهٔ زیبایی‌شناســی شــوپنهاور در تحلی ــت نظری ــی، قابلی ــه در مطالعــات آت ــن پژوهــش، پیشــنهاد می‌شــود ک ــه دســتاوردهای ای باتوجــه ب

ــای  ــر هنره ــه دیگ ــه ب ــن نظری ــم ای ــکان تعمی ــن، ام ــرد. همچنی ــرار گی ــی ق ــورد بررس ــده، م ــار کمترشناخته‌ش ــژه آث ــاروک، به‌وی ــار ب ــایر آث س

ــر، فلســفه و ادراک  ــازه‌ای در پژوهش‌هــای میان‌رشــته‌ای هن ــد افق‌هــای ت ــا موســیقی ســوگ، می‌توان ــرا، ی ــه، اپ ــد تعزی ــج مانن ــر رن ــی ب مبتن

ــرار دهــد. ــز مــورد آزمــون ق ــری نی ــی را در رســانه‌های غیرتصوی ــج و زیبای ــان رن گشــوده و نســبت می

اعــــام عــــدم تعــــارض منافــــع: نویسنده/نویســــندگان اعلام می‌دارنــد کــــه در انجــام ایــن پژوهــــش هیچ ‌گونــه تعــــارض منافعــی بــرای 

ایشــــان وجــود نداشــته اســت.

پی‌نوشت

1.	Will-less contemplation 

2.	Baroque art 

3.	The Entombment of Christ 

4.	Aesthetic experience 

5.	Counter-Reformation 

6.	Chiaroscuro 



ــران ــات ته ــوم و تحقیق ــد عل ــامی واح ــگاه آزاد اس ــی  دانش ــه علم فصلنام

۱۴۰۴ بهـــار      |    ۱۵ شـــماره 

25
Art and Aesthetics Studies Quarterly, Islamic Azad University

منابع و مآخذ

کتب داخلی و خارجی

منابع فارسی:

-	 افلاطون. )۱۳۹۰(، مهمانی؛ ترجمهٔ م.ع. فروغی، تهران: خوارزمی.

-	 افلاطون. )۱۳۹۶(، فایدروس؛ ترجمهٔ م.ع. فروغی، تهران: خوارزمی.

-	 آقاجری، س. )۱۳۹۷(، فلسفه و هنر در دوران جدید؛ تهران: نی.

-	 ارسطو. )۱۴۰۰(، فنّ شعر؛ ترجمهٔ ج. مجتبوی، تهران: حکمت.

-	 بابک، د. )۱۳۹۲(، مبانی زیبایی‌شناسی در هنر اروپای پسارسانس؛ تهران: سمت.

-	 برتون، آ. )۱۳۸۶(، تاریخ تمدّن غرب؛ ترجمهٔ م. عاملی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

-	 تاجبخش، ر. )۱۳۹۲(، هنر به‌مثابهٔ تجربهٔ وجودی: درآمدی بر زیبایی‌شناسی اگزیستانسیالیستی؛ تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

-	 شوپنهاور، آ. )۱۴۰۳(، جهان همچون اراده و تصور )و. یاری، مترجم(. تهران: مرکز.

-	 شوپنهاور، آ. )۱۳۹۰(، ضمائم و افزوده‌ها بر کتاب جهان همچون اراده و تصور؛ ترجمهٔ م. علیا، تهران: ققنوس.

-	 صادقی، ر. )۱۴۰۰(، تجربهٔ زیباشناختی در فلسفهٔ معاصر، تهران: مؤسسهٔ پژوهشی حکمت و فلسفهٔ ایران.

-	 عباسی، م. )۱۳۹۴(، درآمدی بر زیبایی‌شناسی فلسفی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

-	 فروغی، م. )۱۳۹۱(، زیبایی‌شناسی شوپنهاور، تهران: حکمت.

-	 گادامر، ه.-گ. )۱۳۸۷(، حقیقت و روش؛ ترجمهٔ پ. فخر داور، تهران: ساقی.

-	 گلشنی، م. )۱۳۸۲(، فلسفه و زیبایی در یونان باستان، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

-	 نیچه، ف. )۱۳۹۳(، زایش تراژدی؛ ترجمهٔ ک. عابدی، تهران: ثالث.

-	 هال، م. )۱۳۸۱(، تاریخ هنر در جهان غرب؛ ترجمهٔ ع. رامین، تهران: نی.

-	 مولوی، ج.م. بلخی. )۱۳۹۵(، مثنوی معنوی )دفتر دوم، بیت ۲۷۳۸؛ تصحیح ر. نیکلسون(. تهران: نگاه.

منابع لاتین:

-	 Schopenhauer, A. (1969). The World as Will and Representation (E. F. J. Payne, Trans., Vols. 1–2). New York: 

Dover Publications.

-	 Janaway, C. (1999). Schopenhauer. Oxford: Oxford University Press.

-	 Wicks, R. (2008). Schopenhauer’s The World as Will and Representation: A Reader›s Guide. London: Contin-

uum.

-	 Tatarkiewicz, W. (1972). A History of Six Ideas: An Essay in Aesthetics. The Hague: Martinus Nijhoff.

-	 Eco, U. (2004). On Beauty: A History of a Western Idea. London: Secker & Warburg.

-	 Barasch, M. (2000). Theories of Art: From Plato to Winckelmann. New York: Routledge.

-	 Honour, H., & Fleming, J. (2009). A World History of Art (7th ed.). London: Laurence King.

-	 Gombrich, E. H. (1995). The Story of Art (16th ed.). London: Phaidon.

مقالات داخلی و خارجی

مقالات فارسی:

-	 سـلیمانی، ف، و کریمی، ع. )۱۳۹۷(، تأملی در مفهوم زیبایی تراژیک از دیدگاه شـوپنهاور، فصلنامهٔ پژوهش‌های زیبایی‌شناسـی هنر، ۵)۲(، ۵۵–۷۰.



ــران ــات ته ــوم و تحقیق ــد عل ــامی واح ــگاه آزاد اس ــی  دانش ــه علم فصلنام

۱۴۰۴ بهـــار      |    ۱۵ شـــماره 

26
Art and Aesthetics Studies Quarterly, Islamic Azad University

-	 ناصری، ر. )۱۳۹۹(، امکان تجربهٔ زیبایی در مواجهه با امر تراژیک، فصلنامهٔ نقد هنر، ۹)۱(، ۳۳–۴۸.

-	 کرمی، ه. )۱۳۹۸(، خوانش زیبایی‌شناسی رنج در نقاشی مذهبی باروک، مطالعات هنر دینی، ۳)۴(، ۷۵–۹۲.

-	 میر‌دار، م.، و بخشی، ن. )۱۴۰۰(، مفهوم اراده در زیبایی‌شناسی شوپنهاور، فصلنامهٔ فلسفه هنر، ۴)۱(، ۲۱–۴۰.

-	 نوروزی، ف. )۱۳۹۶(، بازنمایی رنج در هنر مسیحی از قرون وسطی تا باروک، مطالعات دینی هنر، ۶)۲(، ۸۹–۱۰۴.

-	 علی‌پور، س. )۱۳۹۵(، تعلیق اراده در تجربهٔ هنری از منظر شوپنهاور، پژوهشنامهٔ فلسفه هنر، ۲)۳(، ۱۱–۲۸.

-	 رضوانــی، پ. )۱۴۰۰(، زیبایــی و مــرگ: بازتــاب مفهــوم فناپذیــری در نقاشــی‌های مذهبــی غــرب، پژوهش‌هــای بینارشــته‌ای هنــر، ۳)۲(، 

.۷۸–۶۰

-	 ــات  ــهٔ مطالع ــک، مجل ــر تراژی ــوپنهاور و تئات ــهٔ ش ــی نظری ــهٔ تطبیق ــج: مطالع ــا رن ــه ب ــی در مواجه ــولی، ت. )۱۳۹۸(، زیبای ــی، ن.، و رس قربان

هنرهــای نمایشــی و ســینما، ۷)۳(، ۹۱–۱۰۸.

-	 مرادی، ک. )۱۳۹۴(، بازنمایی رنج در نقاشی باروک ایتالیا: مطالعهٔ موردی کاراواجو، فصلنامهٔ هنر اسلامی، ۵)۱(، ۴۵–۶۲.

-	 اکبــری، م. )۱۴۰۱(، خوانــش فلســفی از زیبایی‌شناســی منفــی در ســنت غــرب، فصلنامــهٔ مطالعــات زیبایی‌شناســی و فلســفه هنــر، ۶)۴(، 

.۱۲۴–۱۰۵

-	 ــهٔ پژوهش‌هــای فلســفی– ــی و نظــام فکــری شــوپنهاور، فصلنام ــج در فلســفهٔ بودای ــوم رن ــی مفه ــی تطبیق خراســانی، م.ر. )۱۳۹۲(، بازخوان

عرفانــی، ۲۳، ۸۰–۹۲.

-	 پرهام، م. )۱۳۹۷(، تأملی در مفهوم والایی نزد کانت، نامهٔ فلسفی، ۶۷، ۷۱–۸۸.

مقالات لاتین:

-	 Janaway, C. (1994). Schopenhauer on the character of the world: The metaphysics of will. Philosophy, 

69(270), 475–493.

-	 Young, J. (2005). Schopenhauer’s aesthetics. The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Fall Edition.

-	 Atwell, J. E. (1990). Art as liberation: Schopenhauer’s aesthetic theory. Journal of Aesthetics and Art Criti-

cism, 48(3), 239–251.

-	 Friedlaender, W. (1955). Caravaggio and realism. In Caravaggio Studies (pp. 115–136). Princeton University 

Press.

-	 Gould, C. (1982). The Entombment of Christ by Caravaggio: Meaning and composition. Artibus et Historiae, 

3(6), 63–78.

-	 Frank, J. (2006). Baroque painting and the theological sublime. Journal of Religion and the Arts, 10(1), 29–47.

-	 Deleuze, G. (2003). Bartleby; or, The Formula. In Essays Critical and Clinical (D. W. Smith & M. A. Greco, 

Trans.). Minneapolis: University of Minnesota Press.

منابع تصویری 

-	 Wikipedia contributors. (n.d.). The Entombment of Christ (Caravaggio) [Image]. Wikipedia. Retrieved June 

1, 2025, from https://en.wikipedia.org/wiki/The_Entombment_of_Christ_(Caravaggio)#/media/File:The_

Entombment_of_Christ-Caravaggio_(c.1602-3).jpg



ــران ــات ته ــوم و تحقیق ــد عل ــامی واح ــگاه آزاد اس ــی  دانش ــه علم فصلنام

۱۴۰۴ بهـــار      |    ۱۵ شـــماره 

27
Art and Aesthetics Studies Quarterly, Islamic Azad University

©Authors, Published by Art and Aesthetics Studies Quarterly. This is an open-access paper 
distributed under the CC BY (license: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

نحوه ارجاع به این مقاله:

عزیــزی، علیرضــا و دهقانــی‌زاده، ابوالفضــل )۱۴۰۴(. تعلیــق اراده در تماشــای رنــج: تحلیــل زیبایی‌شــناختی تابلــوی دفــن مســیح اثــر 
کاراواجــو براســاس نظریــهٔ تأمــل بــی‌اراده در اندیشــهٔ شــوپنهاور. فصلنامــهٔ علمــی مطالعــات هنــر و زیبایی‌شناســی، ســال پنجــم، 

شــماره ۱۵ )بهــار ۱۴۰۴(، صــص ۱۰–۲۷.


